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شرط اساسی نیاز است: انتخاب مواد صحیح برای استدلال و چینش صحیح . برای تحقق یک استدلال صحیح، دو 1
 صورت آن.

. بحث از ماده استدلال مربوط به منطق مادی، و بحث از صورت استدلال مربوط به منطق صوری است. این بخش از 2
 دار بحث از منطق مادی است.کتاب، عهده

« سصناعات خم»ل، خطابه، مغالطه و شعر. به این اقسام پنجگانه، . استدلال از جهت ماده بر پنج قسم است: برهان، جد3
 شود.گفته می

. آنچه باعث تقسیم صناعات خمس به اقسام مذکور شده است عبارت است از: نوع مقدمات در یقینی بودن یا یقینی 4
ورد نظر چیدمان استدلال م ی بدست آمده از مقدمات که یقینی باشد یا غیر یقینی؛ و نیز هدفی که ازنبودن؛ نوع نتیجه

 است.
اند و یا نیازمند به آن. در صورتی که این مقدمات نیازمند به استدلال باشند، نیاز از بیان و استدلال. مقدمات حجت یا بی5

 باشند.به ناچار باید منتهی به مقدماتی شوند که آنها مستغنی از بیان می
 شود. گفته می« مبادی حجت»یا « مبادی مطالب»نیاز از بیان هستند . به مقدماتی که بی6
 .مخیلات و مشبهات مقبولات، مسلمات، وهمیات، مشهورات، مظنونات، یقینیات،. مبادی حجت عبارتند از: 7
 

 نکته ها

 . ملاک در تقسیم بندی صناعات 1

ورتش و بر اساس ماده و صداند که برای رساندن غرضی تشکیل شده؛ ابن سینا در کتاب شفاء، استدلال را صناعتی می
 2البته ملاک او در تقسیم بندی صناعات خمس، مواد به کار رفته در مقدمات استدلال است. 1شود.مختلف می

 

                                                           
، و بحسب اختلاف كل واحد من المادة و الصورة یختلف  صنعة ما، تؤدى إلى غرض. و كل صنعة فإنها تتعلق بمادة و صورة الاستدلال و نقول: إن. 1

 ( 6، ص 2)ابن سینا، حسین بن عبدلله؛ الشفاء )المنطق( ؛ ج المصنوع فى الصنعة.
 .287، ص 1حسین بن عبدالله؛ شرح الإشارات و التنبیهات؛ ج ابن سینا،. 2

 برهانیات: است واجب قبولشان که است مقدماتی از مؤلف

 جدلیات: است تقریریات و مشهورات از مؤلف

( شهورهم شبیه و غیرمشهوره) مقبولات و مظنونات از مؤلف
 خطابیات: است

 شعریات: است مخیلات از مؤلف 

 سوفسطائیات: و وهمیات است مشبهات از مؤلف 

 

 قیاس
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 نویسد:تفتازانی نیز این تقسیم را بر اساس مواد استدلال آورده و می

من  خطابی یتألفو القیاس اما برهانی یتألف من الیقینیات .... و اما جدلی یتألف من المشهورات و المسلمات و اما »
 1«المقبولات و المظنونات و اما شعری یتألف من المخیلات و اما سفسطی یتألف من الوهمیات و المشبهات

 

ود و شکار رفته است. یکی مطلق یقین یا اعتقاد جازم که یقین به معنی أعم نامیده میبه . یقین در اصطلاح به دو معنا1
 کند.دیگری یقین به معنی أخص که دارای شرایطی است که آن را از یقین به معنی أعم جدا می

 باشد یقتحق روی از. سه ویژگی یقین به معنی أخص عبارتند از: احتمال نقیض آن داده نشود، مطابق با واقع باشد، و 2
پس باوری که مطابق با واقع نباشد )مانند جهل مرکب(، یا ظنی باشد و نه یقینی، یا تقلیدی باشد، یقین به معنی  .تقلید نه

 شود. أخص محسوب نمی
زوال  با اعتقاد جازم، و« عدم امکان نقیض قضیه». یقین به معنی أخص بر دو پایه استوار است: ضمیمه شدن جزم به 3

 ناپذیر بودن یقین.
 شود که برگرفته از علم به اسبابش باشد، نه برگرفته از تقلید.. یک باور یقینی وقتی زوال ناپذیر می4
 . مراد از یقین در بحث یقینیات، یقین به معنی أخص است.5
دلال نزد عقل حاضرند است. یقینیات با توجه به سبب یقین به آنها بر دو قسم هستند: یقینیات بدیهی ـ که بدون نیاز به 6

 گونه قضایای نظری نیز باید به قضایای بدیهی منتهی شوند.ـ و یقینیات نظری که این
شاهدات، : اولیات، مشوند، عبارتند ازقضایای بدیهی که بدون استدلال نزد عقل حاضرند و اصول یقینیات نامیده می. 7

 تجربیات، متواترات، حدسیات، فطریات.

                                                           
 .113ـ110ص المنطق؛ تهذیب فی الحاشیهیزدی، حسین؛  .1

 استدلال

 مفید یقین است

 مفید یقین نیست: شعر

 مفید یقین جازم است:

 مفید یقین جازم نیست: خطابه

 حق بودن این جزم معتبر است

 حق بودن این جزم معتبر نیست: جدل

 واقعا هم حق است: برهان

 واقعا حق نیست: مغالطه
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 نکته ها

 ارش اصول یقینیات. شم1
 دانان مسلمان اختلاف وجود دارد. شود، بین منطقات که به عنوان مبادی برهان نیز مطرح مییدر شمارش اصول یقین

فارابی دو دسته از قضایا را مبادی برهان شمرده است: الحاصل بالطباع )اولیات( و الحاصل بالتجربة )مجربات(. اما شیخ »
 1.«اند: اولیات، مشاهدات، مجربات، حدسیات، متواترات، فطریاتبادی را شش دسته دانستهالرئیس و تابعان او این م
 است. « معیار مبدأ برهان»ها مربوط به اختلاف آراء آنان در تفاوت در این شمارش

م باشد، معلوای بدون حد وسط شود این است که هر قضیهگذار منطق تدوینی یاد میمعیار ارسطو که از او به عنوان پایه
مبدأ برهان است. اما فارابی تنها قضایایی را بدیهی می داند که بدون قیاس معلوم باشند. رأی ابن سینا و پیروانش نیز بر 

ای است که حد وسط نداشته باشد و یا اگر دارای حد وسط باشد، آن را این معیار قرار گرفته است که مبدأ برهان قضیه
 2دست آورد. )عدم تجشم استدلال(.بتوان بدون رنج استدلال ب

. اولیات، قضایایی هستند که تصور طرفین قضیه، همراه توجه به نسبت بین آنها، به تنهایی برای تصدیق عقل کافی 1
 است.

یسر است و همگان م. اولیات بر دو قسم هستند. جلی و خفی. اولیات جلی، قضایایی هستند که تصور طرفین آنها برای 2
تر کل از جزء بزرگ»کنند؛ مانند بنابراین همگان با تصور طرفین چنین قضایایی و نسبت بین آنها، آن قضایا را تصدیق می

 . «واجب الوجود قدیم است»اولیات خفی دارای طرفینی هستند که فهم آنها برای عموم آسان نیست. مانند «. است
ت از مشاهدات. مشاهدات قضایایی هستند که تصور طرفین و نسبت بین آنها به تنهایی، . قسم دوم یقینیات، عبارت اس3

 شود.کند و علاوه بر آن، حس ظاهری یا از حس باطنی نیز کمک گرفته میبرای تصدیق عقل کفایت نمی
عنی بینایی، گانه، ی. انسان دارای دو حس است: حس ظاهر و حس باطن. منظور از حس ظاهر همان حواس معروف پنج4

شنوایی، چشایی، بویایی و لامسه است و مراد از حس باطن، قوۀ ادراک درونی است که اموری مانند گرسنگی، تشنگی، 
 کند.محبت، درد و ... را درک می

. مشاهدات بر دو نوع هستند. حسیات و وجدانیات. حسیات، مشاهداتی هستند که به واسطه حس ظاهر مورد تصدیق 5
اند که توسط حس باطن به آنها یقین پیدا ؛ و وجدانیات، مشاهداتی«این گل خوشبو است»گیرند، مانند: عقل قرار می

 «.اممن گرسنه»شود؛ مانند: می

 نکته ها

 علت وضوح و خفای اولیات در بیان محقق طوسی. 1
ون ه در درعلت حکم، گاباشد. شود، آگاهی و شناخت علت آن حکم میآنچه باعث اذعان عقل نسبت به حکم قضیه می

ی خارجی است. در قضایای اولی، آنچه علت حکم است، اجزاء خود قضیه بوده و نیازی به علت خود قضیه است و گاه شیئ

                                                           
 منبع محفوظ..  1
 منبع محفوظ..  2
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خارجی نیست. اما همین علت درونی نیز، چه بسا به خاطر نقصان غریزه یا برخی عقاید و شبهات باطل، بر فرد مخفی 
 راحتی به آن حکم نکند.رایش آشکار نباشد و بهمانده و باعث شود قضیه اولی ب
 گوید:محقق طوسی در این زمینه می

نفسه  یهو الواجب فی و الحكم الیقینک  له علة فهو إنما یجب إذا اعتبر مع علته و لا یجب بدون ذلی أقول: الحكم الذ
سواء كان له  یرف بعلته فهو لیس بیقینو ما لا یعی یجب قبوله فكل حكم عرف بعلته فهو یقینی لا یتغیر و هو الذی الذ

یح یوجبه العقل الصری أجزاء القضیة و قد یكون شیئا خارجا عنها و هو الحكم الأولى الذی علة أو لا و العلة قد یكون ه
لنفس تصور أجزاء القضیة لا لسبب خارج فإن كانت أجزاء القضیة جلیة التصور جلیة الارتباط فهو واضح للكل، و إن لم 

لأجزاء فهو بعد تصور ای الحكم الأولی فهو واضح لمن تكون جلیة عنده غیر واضح لغیره، و إذا توقف العقل فک  كذل یكن
إما لنقصان الغریزة كما یكون للبله و الصبیان، و إما لتدلیس الفطرة بالعقاید المضادة للأولیات كما یكون لبعض العوام و 

 1الجهال.
 خلاصه سخن او این است که:

گیرد و آن حکم یقینی است و اگر علت آن وقتی علت حکمی توسط عقل شناخته شود، آن حکم مورد قبول قرار می
 که برای آن علتی وجود نداشته باشد.شناخته نشود، یقینی نیست، چه علتی داشته باشد و یا این

هی چیزی خارج از آنهاست. در قضایای شود، گاه همان اجزاء قضیه است و گاعلتی که باعث قبول حکم و اذعان به آن می
اولی، خود اجزاء قضیه علت تصدیق عقل واقع شده و عقل تنها به خاطر تصور خود اجزاء قضیه، حکمی که در قضیه بیان 

 دهد.شده است را مورد قبول قرار می
ها همگانی است، و گاه تنای واضح و روشن است که این روشنی فراگیر و تصور اجزاء قضیه و ارتباط آنها گاه به گونه

 ای روشن بوده و برای دیگران خفاء دارد.برای عده
 تواند ناشی از این دو باشد:توقف عقل از قبول حکم و اذعان به آن در هنگام تصور اجزاء یک قضیه اولی، می

 دارند.الف( نقضان غریزه؛ مانند افراد ابله یا افراد دیوانه که توانایی تصور خیلی از موضوعات را ن
ب( فریفته شدن فطرت با عقائدی که منجر به رویارویی فرد با اولیات گشته است؛ مانند آنچه برای افراد جاهل یا عوام 

 دهد.رخ می
 اصل امتناع تناقض. 2

ی بازکرده ااست. فیلسوفان در میان اولیات برای این اصل حساب جداگانه« اصل امتناع تناقض»یکی از مصادیق اولیات 
اند. زیرا از نظر آنان اند. لذا آن را "ام القضایا" و "اول الأوائل" نامیدهرا مقدم بر همه قضایا و مبنای همه آنها دانسته و آن

گانه دیگر و نیز همه قضایای نظری بر این اصل مبتنی هستند. به گفته ارسطو، تبیین هر های پنجسایر اولیات و بدیهی
البته بیان ارسطو اختصاص به اصل امتناع تناقض ندارد، بلکه توصیفی عام برای مبادی  ای بر این اصل مبتنی است.قضیه

ل کند. به تعبیر صدرالمتألهین انکار این اصبرهان است؛ ولی برای نشان دادن مصداق آن اصل امتناع تناقض را مطرح می
الوجود در میان موجودات امکانی واجب یا اصل امتناع تناقض در میان قضایای علمی به منزلۀ 2سقوط در شکاکیت است.

 است.

                                                           
 . محفوظ.1
 و التحلیل عند والالأق ینتهی جمیع إلیه فإنه السلب و الإیجاب بین واسطة لا بأنه القول هو سفسطة مبنی كل التی إنكاره الأولیة الحقة الأقاویل أول» .2

 الأربعة؛ محفوظ(. العقلیة فی الأسفار المتعالیة )صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم؛ الحكمة«. النتائج و المقدمات لجمیع إنكار إنكاره
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دو نقیض با هم رفع »و « شوند )امتناع اجتماع دو نقیض(دو نقیض با هم جمع نمی»این اصل دارای دو مضمون است: 
 1 «.شوند )امتناع ارتفاع دو نقیض(نمی

 برای تحقیق
 آملی(تفاوت اولیات و بدیهیات را بنویسید. )معرفت شناسی آیت الله جوادی 

. تعریف تجربیات )مجربات( : قضایایی که عقل برای تصدیق و حکم به آنها، علاوه بر آنچه در اولیات و مشاهدات معتبر 1
بود ـ یعنی تصور موضوع و محمول و نسبت بین آنها و نیز به کارگیری حس ـ به دو عامل دیگر نیز نیازمند است : تکرار 

 یک قیاس مرکب خفی. مشاهده و تشکیل
 . قیاس خفی در تجربیات، متشکل از یک قیاس استثنائی اتصالی، و یک قیاس اقترانی است.2

 
 اند.. مقدمات دو قیاس خفی از مشاهدات و اولیات هستند که هر دو بدیهی3
 شود عبارت است از: که برخی از تجربیات تودۀ مردم خطا می. علت این4

 پندارند؛ نیست، علت میالف( آنچه را علت 
 دهند؛ب( علت ناقصه را به جای علت تامه قرار می
 نشانند.ج( علت بالعرض را به جای علت بالذات می

                                                           
 محفوظ. .1

 ـ آتش برافروختن هنگام در حرارت مثلا ـ اثر این حصول اگر
 میدائ اثری چنین که بود این اشلازمه بود،  تصادفی و اتفاقی
 (مقدم. )نباشد

 (تالی. )است دائمی اثر این حصول اما

 تصادفی و است علتی معلول اثر این صدور شودمی معلوم پس
 و ودهب مؤثر شیء آن ذات در که است علتی خاطر به بلکه نیست،
 (نتیجه. )است شده اثری چنین باعث

 (صغری. )است علتی معلول مؤثر فلان از اثر این حصول

 (کبری. )است محال اشتامه علت از معلول تخلف

 (نتیجه. )است محال مؤثرش از اثر این تخلف پس

مرکب  . قیاس2
 خفی در تجربیات

 قیاس استثنایی اتصالی

 قیاس اقترانی
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 نکات

 استقراء تجربی از قیاس . تمایز1
ورد تمایز مهای تجربی، تفاوت وجود دارد. در اینجا به دو بیان از دانشمندان معاصر در بین استقراء و علوم بر آمده از قیاس

 شود.تجربه و استقراء اشاره می
 نوسد:آیت الله جوادی آملی در این زمینه می

 اصلاا  هتجرب بدون موارد بعضی از در بلكه برد،می فراوان عملی بهره آزمون از تنهاتجربی نه علم كه شود توجه است لازم
 از ستمدادا ولی بدون ضروری است، گرچه یاسق مواد تأمین در تجربه تأثیر و عمل ارزش لیكن نیست؛ پیشرفت قابل

 كه تقراء،اس و است قطع مفید كه تجربه، بین رو این از شود.نمی بالغ خود تمامی ت تجربی به غیر اصول مبادی عقلی و
 تتجربی حج قیاس تا شده باعث كه دارد منطقی عمیقی وجود فرق عقلی است، قانون انضمام بدون مكرر حس  فقط

 1.نباشد عقلی كارآمد معارف و علوم در و ظنی بوده دلیل است حس   تكرر همان كه ولی استقراء یقینی باشد،
 گونه توضیح داده شده است:در شرح برهان شفا از آیت الله مصباح نیز این مطلب این

ه حکم کلی رسیدن ب... باید دانست فرق بین استقراء و تجربه این است که استقراء به معنای ملاحظۀ حکم جزییات برای 
 2است بدون آنکه در این ملاحظه، علتّ واقعی و نفس الأمری ثبوت حکم، مکشوف شود.

ت دسو اما تجربه, ملاحظۀ جزییات برای کشف اجمالی علت است. از این رو علم کلی یقینی از راه استقراء هرگز به
بسا با مشاهدۀ برخی جزییات، علم به علت اجمالاا هآید مگر اینکه استقراء تام  باشد. به خلاف تجربه که در آن چنمی

 3حاصل شود و در نتیجه علم کلی یقینی را افاده نماید.

 . تفاوت مجربات و مشاهدات2
مجربات از جهات متعدد با مشاهدات تفاوت دارد. موضوع قضایای تجربی، امور کلی است؛ مانند : آهن، فلز، اکسیژن، 

مشاهدات، جزیی است؛ مانند : این آهن، آن فلز، این اکسیژن، آن اسید... . مشاهدات بر خلاف اسید... . اما موضوع 
 4مجربات نیازمند تکرار مشاهده نیستند.

 قیاس بسیط خفی در تجربیات. 3
های منطقی، قیاس خفی در تجربیات به صورت مرکب ذکر شده است؛ اما برخی نیز این قیاس را هر چند در بیشتر کتاب

 اند:صورت بسیط ذکر کردهبه 

                                                           
 محفوظ. .1
خوردن، فکش تکان می خورد. ب وقت غذا خوردن، فکش تکان می خورد، ج . توضیح مطلب با مثال: در استقرا چنین گفته می شود: الف در هنگام غذا 2

هر حیوانی در وقت غذا خوردن، »و د و ه و ... . اگر این حروف نام حیوان های مختلف باشند، از این حکم های جزئی برای افراد، نتیجه گرفته می شود که 
این حکم و رابطه بین موضوع و محمول نمی شود؛ اما در تجربه دانسته می شود که این در استقرا، توجهی به وجود علت برای  «.فکش را تکان می دهد

 رابطه، علتی دارد و وجود این علت، باعث تعمیم حکم در همه افراد می شود. )بختیاروند(
 . محفوظ.3
 محفوظ. 4
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 اگر بین افزایش دمای فلزات و انبساط آنها رابطۀ»تواند تشکیل شود: قیاس خفی در مجربات به صورت بسیط نیز می
ن در تمام و یا شود؛ لکلزومی نباشد )بلکه تصادفی و اتفاقی باشد( هر آینه در تمام و یا اکثر موارد، چنین اتفاقی واقع نمی

 1ین اتفاقی واقع شده است؛ بنابراین بین افزایش دمای فلزات و انبساط آنها رابطه لزومی وجود دارد.اکثر موارد چن

 فرق بین محسوس و مستقری و مجرب )ابن سینا(. 4
 بین لفرقا و. یفیدان قد هذان و البتة، كلیا رأیا یفید لا المحسوس أن المجرب و المستقرى و المحسوس بین فالفرق

 .تجربة إلى یؤول أن إلا اللهم -غالبا ظنا یوقع بل شرط غیر أو 2بشرط كلیة یوجب لا المستقرى أن المجرب و المستقرى
 3.المذكور بالشرط كلیة یوجب المجرب و

 . تجربه مفید یقین و یا تنها حجت بودن5
 )بختیاروند(به نظر می رسد در مورد تجربه باید فقط از حجیت سخن گفت؛ وگرنه تجربه مفید یقین نیست. 

 4. مشکلات قیاس مرکب خفی در تجربیات6
ی وقتی اتفاق در اینجا در برابر لزوم می باشد. یعن«. الدائمی لا یکون اتفاقیا»الف. این قیاس مبتنی بر این قاعده است که 

باشد  ناخته ـ میبه طور دائمی بین الف و ب رابطه ای دیده شود، این رابطه اتفاقی نبوده و ناشی از علت ـ هر چند ناش
پس ما یقین می کنیم هر جا الف باشد، ب نیز  که باعث می شود این همراهی از حالت تصادف بیرون بوده و لزومی شود.

هست. در صورتی که دوام همراهی دو موضوع با همدیگر می تواند اعم از لزوم و اتفاق باشد. به عبارت دیگر؛ دوام اعم 
 5میشه با هم همراه باشند، اما تلازمی بین آنها نباشد.از لزوم است. چه بسا دو امر ه

در اختیار علم انسانی که محدود به زمان است نمی باشد، پس مراد از دوام ـ در برابر دوام نسبی ـ دائمی بودن مطلق . ب
ی داشته نسب دوام نسبی تنها می تواند حکمی دوده خاص زمانی مورد تجربه.باید دوام نسبی باشد؛ یعنی دوام در یک مح

باشد. مثلا: تجربه نشان می دهد، همه نوزادان متولد از سال الف تا ب در آفریقا، سیاه پوست متولد شده اند. آیا با این 
حکم نسبی می تواند از یک قضیه حقیقیه تشکیل داد که همه متولدان در آفریقا حتی در آینده سیاه پوست متولد می 

 شوند؟

 با خوراکی مجهول و خوراکی معلوم را مرور می کنیم: تجربیات: دو داستان فرضی . کمین مغالطه در نتایجج

                                                           
 . محفوظ.1
 منظور از شرط، شروطی است که برای یقین آور بودن یقین ذکر شده است. 2
 ولیدت كلىّ رأى وجه هیچ به محسوس كه است این شده تجربه و شده استقراء و محسوس بین فرق )ترجمه قوام صفری: پس .98، ص3.برهان شفا، ج3

 را مشروط یرغ یا مشروط كلی ت شده استقراء امر كه است این در دو این بین فرق و. كنندمى تولید كلىّ رأى شده تجربه و شده استقراء امر ام ا كند،نمى
 كند(.ىم ایجاب را مذكور شرایط به مشروط كلی ت شده تجربه امر و. شود تحویل تجربه به كهآن مگر -كندمى تولید قوى ظن  بلكه كند،نمى ایجاب

 بختیاروند. 4
 هر ضروری دائمی است، اما هر دائمی ضروری نیست.  5
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 «م»وارد شهر شد، مردم شهر یکی پس از دیگری دچار بیماری شدند. پس واردات محصول « م»الف: از وقتی خوراکی 
 قطع شد؛ تا بهبودی به مردم برگردد.

را باعث بیماری اعلام کنند و  مباعث شد که پزشکان، « م»خوراکی در این داستان، تکرار مشاهده بیمار شدن افراد با 
 واردات این محصول قطع شود.

وارد شهر شد، مردم شهر یکی پس از دیگری دچار بیماری شدند. بعد از انجام تحقیقات در مورد « سیب»ب: از وقتی 
 علت بیماری، نتیجه به این صورت اعلام شد:

ز: نشُستن سیب قبل از خوردن، حساسیت برخی افراد به سیب و زیاده روی برخی افراد علت بیماری افراد عبارت است ا
 در خوردن سیب.

بالذات علت  م، کسی را به این احتمال نکشاند که شاید «م»در داستان اول، عدم علاقه و میل اجتماعی به خوراکی 
کم ری مردم، حبه شهر و شروع بیما مبیماری نباشد و یک علت عرضی باعث اصلی است. پس به صرف همزمانی ورود 

 شد. به بیماری زا بودن م

اما در داستان دوم، از آنجا که همه می دانستند سیب ماده مفیدی است، پس از ابتدا کسی به دنبال حذف سیب برنیامد و 
عرضی آغاز شد. یعنی همه پذیرفتند که سیب بالذات نمی تواند علت بیماری باشد، بلکه علتی عرضی و  تحقیقات از علل

 همراه سیب باعث بیماری شده است.

به دور نبوده و کشف آن مبتنی بر شناخت ذاتیات و عرضیات و « اخذ بالعرض مکان الذات»معمول تجربیات، از مغالطه 
 تمییز آنها از یکدیگر است.

 پیشفرض های غلط، علت جعلی، علت نامربوط و... است.طه دیگری که می تواند تجربیات را تهدید کند، مغالطه مغال

 د. به نظر می رسد که مقدم قیاس استثنایی اتصالی، در مصادیق مورد استناد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. 

 برای تحقیق
/ کتاب المنطق 2ج مصباح یزدی، محمد تقی؛ آموزش فلسفه؛سی قرار دهید. )معنای دو واژۀ اتفاقی و دائمی را مورد برر. 1

 مظفر(

. مقایسه استقرا و تجربه در این مقاله بیشتر مطالعه کنید: بهشتی، احمد؛ فرق تجربه و استقرا؛ مجله کلام اسلامی، پاییز 2
 . 27، ش77
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 متواترات و حدسیات، از اقسام یقینیات است.. 1
آرامش و  این .پذیردو بدون تردید صحتشان را میای است که نفس نسبت به آنها آرامش یافته گونه. برخی اخبار به2

 ود.شن است؛ به چنین اخباری متواترات گفته میاطمینان برگرفته از عدم احتمال تبانی بر کذب از جانب خبردهندگا
شود، باید دو صفت داشته باشند؛ اولا احتمال تبانی و توافق خاطر تواتر باعث حصول یقین می. گروهی که خبرشان به3

 ها با هم در فهم خبری اشتباه کرده باشند.آنها بر کذب ممتنع باشد، و ثانیا محال باشد که این تعداد از انسان
 حکم آنها هب نباشد، میان در شکی هیچ کهطوریبه قطعی، صورت به نفس که هستند تصدیقاتی و قضایا حدسیات .4
 موجب او، دل از تردید زدودن با و بوده آورقطع و قوی که است انسان در قوی حدس یک وجود حکم این منشأ. کندمی

 .شودمی قضایا آن محتوای به ذهن اعتقاد و اذعان
آنها  یباشند و نیز در هر دوهر دو نیازمند مشاهده مکرر می عامل مشترک هستند؛ مجربات و حدسیات، دارای دو .5

 قیاس خفی وجود دارد.
ی است، بتفاوت مجربات و حدسیات در آن است که در مجربات تنها معلوم است که این تجربه وابسته به علت و سب .6

 بر خلاف حدسیات که ماهیت سبب نیز مشخص است. اما ماهیت سبب مشخص نیست؛

 نکات

 قیاس خفی در متواترات. 1
 مقدمات این قیاس خفی عبارت است از: است.« قیاس خفی»حصول یقین در متواترات، مانند مجربات مبتنی بر 

 اند.صغری: این خبر را تعداد کثیری که اجتماعشان بر کذب عادتا ممکن نیست خبر داده
 کبری: هر خبری را که تعداد کثیری که اجتماعشان بر کذب عادتا ممکن نیست خبر دهند، صادق است.

 1نتیجه: پس این خبر صادق است.

 یقین به متواتراتنظر شهید صدر دربارۀ . 2
کنند؛ یگانه محسوب ممشهور کبرای قیاس خفی در متواترات را بدیهی محسوب کرده و متواترات را یکی از یقینیات شش

دست آمده در متواترات را برایند یقین موضوعی استقرایی که براساس حساب احتمالات به آن یقین اما شهید صدر یقین به
 کند.باط عقلی را رد میشده است دانسته و ثبوت استن

به نظر ایشان، اعتقاد به مضمون قضایای تجربی و متواتر، محصول تراکم قراین فراوانی است که همگی با روشی واحد، 
شود ییابد، نتیجه گرفته مخواهند معنایی را به مخاطب برسانند. وقتی بارها مشاهده شد که فلز با حرارت انبساط میمی

با  شود؛ ودهد که آهن با حرارت منبسط مینیست، پس تکرار در انبساط آهن با حرارت نشان میکه چون اتفاق درست 
یابد. در متواترات نیز، وقتی تعداد فراوانی وجود کشوری مانند چین تکرار بیشتر آزمایش و مشاهده، یقین نیز افزایش می

ه برین فراوان عادتا ممتنع است، وقتی تعداد زیادی کشود که چون اتفاق بر کذب توسط مخرا خبر دادند، نتیجه گرفته می
اجتماعشان بر کذب محال است، از وجود کشوری به نام چین خبر دادند پس چنین کشوری وجود دارد؛ و این یقین با زیاد 

                                                           
 محفوظ. .1
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یل لخاطر مصلحت یا دای بهیابد، هر چند این احتمال نیز وجود دارد که خبردهندهشدن مخبرین، استحکام بیشتری می
 1دیگری دروغ گفته باشد!

 مقایسه حدسیات، تجربیات و متواترات با اولیات، مشاهدات و فطریات. 3
 یادىز حدسى قضایاى با دهدمى قرار مطالعه و دقتّ مورد را آنها و قضایاى داشته سروكار مختلف علوم با كه انسانى هر

 خصوصیت مهم حدسیات در مقایسه با برخی قضایای یقینی ندارد. تصدیق و قضیه اصل در شكى هیچ كه شودمى روبرو

 به تلقین با را اقضای توان ایننمی نیز و نیستند، مشترک زنندهاین فرد حدس با افراد بقیۀ حدسیات در كه است دیگر این

 فته،ر زنندهحدس شخص كه را راهى اینكه مگر كنید؛ پیدا قطعى چنین و بزنید حدس من مثل هم شما: كه آموخت افراد

 عتسر تیزهوشى، علمى، درجه نفس، صفاى یعنى) باشد، داشته را روحى و علمى شرایط همان و كند طى هم دیگرى

 سوى هب راهى زنندهحدس شخص كند، انكار را حدسى امر این كسى اگر حال. برسد قطعى حدس آن به بتواند تا( انتقال

 ندنك آزمایش و تجربه شخص، خود تا یعنى هست. هم تجربیات و متواترات در خصوصیت همین. ندارد امر آن اثبات

 نشود، اتاثب تواتر حد   در خبرى شخص خود براى تا اینكه یا است سوزنده آتشى هر مثلا كه كندنمى پیدا یقین هرگز

 یعنى نیست، همگانى ترساده عبارت به هستند. متفاوت امور این در افراد علتّ همین به. كرد نخواهد پیدا یقین هرگز

 به انسانى هر یعنى است؛ همگانى اولّیات ام ا. خیر دیگران براى و شود حاصل یقینى حدس برخى براى است ممكن

 هد.نخوا یا بخواهد چه كندمى پیدا جزمى تصدیق چنین كند تصور را دو آن بین نسبت و محمول و موضوع درستى

 كه فردى هر براى هم فطریات و است، آوریقین و جزمى باشد، مربوطه حس   واجد كه انسانى هر براى نیز مشاهدات

 و است همگانى مطلب این. است آوریقین كند تحلیل و تجزیه را مطلب درست و باشد فطرى عقل و فطرت داراى

  2.نیست اختصاصى

 تحقیق
 تفاوت حدس عموم مردم با حدس منطقی چیست؟

 اند.ورده شدهنیز آ« قضایا قیاساتها معها»از یقینیات بدیهی فطریات هستند که در کتب منطق به عنوان . قسم ششم 1
 كه معنى این به ؛شودنمى جدا آنها از و است خودشان همراه آنها هایقیاس كه هستند تصدیقاتى و قضایافطریات . 2

 در هكچنانآن) كندنمى پیدا حكم به قطع نسبت، ملاحظه و طرفین تصو ر مجر د به فطرىدر مواجهه با قضایای  عقل

                                                           
أن  الیقین بالقضیة التجربیة و المتواترة یقین موضوعی استقرائی، و أن  الاعتقاد بها حصیلة تراكم »محفوظ: صدر، محمد باقر؛ دروس فی علم الأصول؛  .1

 الكذب.... و بر إلىالقرائن الاحتمالیة الكثیرة فی مصبٍّ واحد، فإخبار كلّ مخبرٍ قرینة احتمالیة، و من المحتمل بطلانها؛ لإمكان وجود مصلحةٍ تدعو المخ
 مشتقاًّ لیس و احد،و فی مصبٍّ المتعدِّدة الاحتمالیة قیمها تجم ع و الاحتمالیة القرائن تراكم عن ناتج التجربی ات و فی المتواترات الیقین لأن  اذلک إلّ لیس
 «.المنطق التی یفترضها كتلک الكبرى أو لی ةٍ عقلیةٍ قضیةٍ من

 محفوظ. .2
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 ستدلال،ا این ام ا ؛دارد لازم استدلال و است تصدیق و اثبات در واسطه نیازمند تصورات، این بر علاوه بلكه ،(بود اولی ات
 .است آماده و حاضر ذهن در همیشه كه است استدلالى

ارشان خاطر سادگی آنها و یا تکربلکه انس او به برخی از قضایا به انس انسان با همۀ قضایای فطری یکسان نیست؛. 3
هر دو فطری است، اما تصور  54برای  27و نیز  40برای  20تر از قضایای دیگر است؛ مثلاا نصف بودن عدد بسیار راحت

 تر است.و محاسبه این نصف بودن، در دو عدد اولی بسیار راحت

 نکات

 تبیین جایگاه فطریات . 1
 اند:قضایای یقینی بر سه دسته

 مانند اولیات. توان دلیلی برای آنها اقامه کرد؛محتاج به دلیل داخلی و خارجی نیستند و اصلا نمی الف(
از به وده و نییعنی حد وسط آنها در ذهن حاضر ب در خارج نبوده و ملازم با آنهاست؛محتاج دلیل هستند، اما دلیل آنها  ب(

 مانند فطریات. چینش استدلال نیست؛
یب است و نیاز به طلب و فکر دارد؛ مانند محتاج به دلیل هستند و این دلیل خارج از آنهاست، اما حد وسط از ذهن غا ج(

 1... .محسوسات و تجربیات و
محال »یۀ شود قضگونه دلیلی نیست و از اولیات محسوب میای که محتاج به هیچبا توجه به آنچه بیان شد، تنها قضیه

 نیز از فطریات هستند.« الکل اعظم من الجزء»و نیز  «بطلان دور»است و قضایایی چون « بودن اجتماع نقیضین
ان فرماید که تنها قضیۀ اولی همبرخی قضایا به عنوان اولیات، می حکیم متأله، ملاصدرای شیرازی نیز بعد از شمارش

 و بقیه فطریات هستند: «استحاله اجتماع نقیضین»
 :است اصل چند این جمله از و بسیارند اولیات»
 ؛شوندنمی جمع عدم و وجود در نقیضان: تناقض عدم اصل .1
 ؛است محال آنها سلب ضروری و برای خودش آن اجزاء و ءهرشي ثبوت: هوهوی اصل .2
 ؛نیست ممكن مرج ح بدون ترجیح یا ترج ح و خواهدحادثی محدثی می هر: كافی سبب اصل .3
 ؛است تربزرگ خود جزء كلی از هر: جزء و كل اصل. 4
 ؛مساوی است نیز مساوی آن متساوی با دو هریک از: مساوات اصل. 5
 .است تقسیم متساوی قابل زوجی به دو هر: مزدوجات انقسام اصل. 6

 ولاص همه در واسطه و هستند دارای واسطه اصول سایر و ندارد واسطه و است مسلم ضروری و بالذات تناقض عدم اصل
روری ض چیزی برای خود هر ثبوت مثلا ؛است یک اصل همانهب اصول همه بازگشت و است نقیضین اجتماع امتناع دیگر
روری ض نیست ممكن زیرا ؛خواهدمی محدث هر حادثی بالضروره و نباشد و باشد ثابت برای خود نیست ممكن زیرا ؛است

ضایای ق سایر. نباشد و باشد جزء بر شامل نیست ممكن زیرا ؛است تربزرگ جزء از كلیّ بالضرورههر . ضروری باشد لا و
 2.«هستند قرار به همین ضروریه

 
                                                           

 محفوظ.شرح کتاب المنطق؛ . ر.ک: حیدری، سید کمال؛ 1
 نوین؛محفوظ. منطق . صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم؛2
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 است.  شده مشتق ظن ریشۀ و از «مظنونة» جمع مظنونات . كلمۀ1
 ظن به معنای اعم و ظن به معنای اخص. :است معنى دو داراى یقین كلمه همانند . ظن2
یا  و نه بر اساس مشاهدهتخمین،  و حدس غایب بر اساس یک امر به نسبت مطلق معنای أعم یعنی اعتقاد. ظن به 3

 دلیل یا برهان.
 «.ترجیح یکی از طرفین قضیه همراه با احتمال طرف نقیض». ظن به معنای أخص عبارت است از 4
 . مراد از ظن در منطق، ظن به معنای أخص است.5

 نکات

 اقسام ظن
 ظن به معنای اعم و ظن به معنای اخص. :است معنى دو داراى یقین كلمه همانند كلمه این

 ماع معناى به ظن

د و آنکه مشاهده شده باشاست، بی تخمین و حدس براساس غایب، امر یک به اعتقاد نسبت ظن در لغت به معنای مطلق
 یا دلیل و برهانی بر آن اقامه شده باشد.

 ازیر است؛ ضرورى اینجا در «تخمین و حدس» قید
  شود،مى محسوب یقینى بدیهیات از و ،مشاهدات جزء باشد، دیده را امر آن اگر
  است، قبول مورد شرعا (نقلى امور یا و روایات و آیات ظاهر مانند) باشد شرعى دلیل داراى اگر و
 . بود خواهد قبول به ملزم عقل حكم به باشد شده استوار عقلى امور از برهانى بر اگر و

 به است. ظن شده استعمال وسیع معناى همین به عرب زبان در آن استعمال موارد تتبع و عرب لغت برحسب ظن كلمۀ
 : دارد قسم سه معنا این
 به اد مستنداین اعتق بلكه باشد؛ برهانى و قطعى تا نیست دلیل به مستند ولى است واقع مطابق كه جازمى اعتقاد الف(
 باور بدان و تهپذیرف را اسلام حقایق از بسیارى اجداد، و آباء از تقلید روى كه مسلمانان بسیاری از مانند است. غیر از تقلید

 شود،مى لزای افکنانسخنان شک برانگیز شبهه با لذا نیست مبرهن و دارریشه اعتقاد این چون ولى دارند. جازم اعتقاد و
 و تواراس كوه مانند شبهات و حوادث گردباد برابر در تا باشد دلیل و برهان با همراه جازم اعتقاد دین، اصول در باید پس

 . باشد مستحكم
 كلمۀ یزن اینجا در. نداند كه نداند شخص یعنى باشد مركب جهل حقیقت در و نبوده واقع با مطابق كه جازمى ب( اعتقاد

 و تهداش تاریخ طول در عالم پرستانبت و مشركین كه باطلى و فاسد اعتقادات مانند. رودمى كار به اعتقاد و زعم ظن،
 آنها ربراب در و پرستیدندمى را آنها و بوده قائل ارزش هابت براى خود اجداد و آباء از كوركورانه تقلید براساس كه دارند
 آنها ودخ دست ساختۀ جان،بى و چوبى و سنگى هاىبت كهاین از غافل. نمودندمى حاجت طلب آنها از و كردندمى قربانى

 بوده و به خاک افتادن و سجده در برابر این موجودات باعث خواری آنهاست.



 15.......................................................................................................وند /بختیارل و صناعت برهانمبادی استدلا جزوه

 

 

 دیگر رفط احتمال با ام ا شود،مى دیگر برطرف قضیه طرف دو از یكى ترجیح سبب كه اعتقادى یعنى جازم غیر اعتقاد ج(
 یفىضع احتمال ولى دهدمى ترجیح زید براى را قیام ثبوت جانب است، مثلا ـ هر چند احتمال وهمی و بسیار کم ـ همراه

 . ستنی منتفى هم مقابل طرف احتمال ولى دهدمى ترجیح را زید از قیام سلب جانب یا نباشد قائم زید كه دهدمى هم
 اخص معناى به ظن

 غیر عتقادا یعنى. است اعم معناى به ظن از قسم سوم شود،مى برده كاربه اصولیین و منطقیین اصطلاح در كه ظنى آن
 .است ظن نیز همین اعم معناى به یقین مقابل در ظن مقابل. طرف احتمال با همراه طرف دو از یكى ترجیح و جازم
 .است جازم غیر اعتقاد ظن، از منظور و است جازم اعتقاد مطلق یقین، از منظور

 کاربرد مظنونات

ابه، هدف از خط .(بود برهان باب در یقینیات كاربردطور که همان) است خطابه باب در و خطابى قیاس در مظنونات کاربرد
 و ک آیهی ظاهر با یا ثقه واحد یک خبر با داد. مثلا انجام توانمى نیز ظنیۀ یک قضیه با را آن كه است وعظ، پند و اندرز

 .داد بشارت الهى هاىنعمت به و ترسانید الهى عذاب از و كرده موعظه را افراد توانمى هم ضعیف یک خبر با حتّى

قضایاى مشهوره هستند كه نام دیگر آنها ذایعات است و آنها )مبادی حجت( گانۀ بدیهیات قسم سوم از اقسام هشت. 1
 كنند. عام بدان حكم مى و قضایا و تصدیقاتى هستند كه در میان مردم شهرت و شیوع داشته و خاص

و برخی از آنها بین بیشتر مردم جهان و برخی نیز تنها بین گروه خاصی شهرت . برخی مشهورات شهرت جهانی دارند، 2
 دارند. 

 . مشهورات بر دو گونه هستند: مشهورات به معنای اعم و مشهورات به معنای اخص.3
 هرت و مقبولیت عمومی و تطابق آرا. در مشهورات به معنای اعم، آنچه باعث شهرت قضیه شده است، دارا بودن ش4

 بر آن است، چه واقعیتی برای قضیه باشد و یا نباشد. عقلا
 شود. . مشهورات به معنای اعم، شامل یقینیات نیز می5
ل عقلا تشکی ه تمام واقعیت آنها را تطابق آرای. مشهورات به معنای اخص یا مشهورات صرفه، قضایایی هستند ک6
فتاد، او بین عقلای جهان مقبولیت در مورد آنها اتفاق نمیبه این معنا که اگر کسی نبود که آنها را درک کند  دهد؛می

 هرگز تحققی نداشتند. پس پشتوانۀ تحقق آنها فقط همین تطابق آراء عقلاست.
 . شباهت یقینیات و مشهورات آن است که هر دو یقین آورند.7
هورات عقلا نیز تحقق دارند، اما مش از اینکه یقینیات بدون تطابق آرای. تفاوت بین یقینیات و مشهورات عبارت است 8

 بدون آن وجود و تحققی ندارند.
1. قضیۀ مشهور در برابر قضیۀ کاذب نیست، بلکه مشهور در مقابل شنیع است.9

 

                                                           
 الصادق ان  ماك الشنیع، یقابل بل صادقا، یكون أن یجب حتىّ الكاذب یقابل لا المشهور فان صادقا، مشهور كل لیس و :که است آن نیز حلی علامه نظر 1

 .متقابلان هما و ینكر، الشنیع و ینكر لا المشهور لان  الشنیع المشهور یقابل انّما و الكاذب؛ یقابل
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 نکات

 . تشخیص مشهورات از اولیات1
از « اولی»شود. برای رفع اشتباه و تشخیص گاهی شهرت مشهورات به طوری قوت دارد که با اولیات مشتبه می

 لازم است این سه مطلب مورد بررسی قرار گیرد:« مشهوری»
گونه ابن لیکن نسبت به مشهورات ،. انسان به مقتضای فطرت اولیه و طبیعت ساذجه نسبت به اولیات حاکم و جازم است1

 نیست.
ندارند، لیکن دروغ در . احتمال کذب در مشهورات راه دارد و مشهورات زیادی هستند که دروغ بوده و یا ریشه و اساسی 2

 یقینیات راه ندارد.
ی ابه این معنا که ممکن است قضیه باشند؛... متفاوت میط و. مشهورات با توجه به عادات، آداب، فنون، صناعات و محی3

 1ند.تها غیر قابل تردید هسها و مکاندر ممکلتی مشهور باشد و در مملکت دیگر غیرمشهور باشد. اما یقینیات در همۀ زمان

 بر دو قسم هستند. مشهورات مطلقه و مشهورات محدوده.براساس محدودۀ فراگیری شهرت، . مشهورات 1
استحاله »، مانند که همگان آن را قبول دارند، و مشهورات محدوده« تر بودن کل از جزءبزرگ»مانند  ،مشهورات مطلقه

 تنها بین گروه خاصی مشهور هستند. که« دور
وامل شهرت در قضایای اختلاف در اسباب و عاساس توان به شش قسم دیگر هم تقسیم نمود. بر . مشهورات را می2

 عبارتند از: واجبات القبول، تأدیبات صلاحیه، خلقیات، انفعالیات، عادیات و استقراییات.مشهوره این قضایا 
گونه قضایا وجود دارد، طبق آنها هستند که عقل بر اساس حکم وجدان و بداهتی که در این . واجبات القبول قضایایی3

 کنند.حکم کرده و عقلای جهان نیز نسبت به آنها اذعان داشته و تصدیقشان می
 این ر،دیگ عبارت به. آنهاست روشن و جلی حقانیت مشهورات، از دسته این مورد در  عقلا تصدیق و عقل حکم . منشأ4

 .است درک قابل همگان برای و بوده وضوح دارای آنها حقانیت نیز و هستند واقع و حق مطابق هم قضایا
 ـ است گرم آتش مانند ـ  مشاهدات و ـ است چهار نصف دو مانند ـ  فطریات ـ است تربزرگ جزء از کل مانند ـ  اولیات

 .است واجب آنها قبول که هستند مشهوراتی از
 چهآن به توجه با. شد معنا گذشته درس در كه هستند  اعم معناى به مشهورات همان مشهورات، از قسم این: مهم نکته
 عام و اعم به گذارینام این دلیل. شودمی مشخص نیز عامه مشهورات یا اعم معنای به مشهورات تسمیۀ وجه شد، گفته
 زا هم و بوده مشهورات از هم قسم، این و كنندمى تصدیقشان و بوده معترف آنها به هاانسان عموم که است آن بودن

 .آیندمى حساب به  یقینیات
 خوانده نیز صلاحیه تأدیبات یا محموده آرای كه هستند محموده قضایاى مشهورات گانۀشش اقسام از دوم . قسم5
 کنند.جهان بر طبق آنها حکم می یدر بین خاص و عام مشهور بوده و همۀ عقلا شوند. این قضایامى

                                                           
 . مجتهد خراسانی، میرزا محمود؛ رهبر خرد؛ محفوظ.1
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 ایت شود تا مصلحت عمومی حاصل شود؛طور مثال، همگان قبول دارند که عدل و داد حسن است و باید در جامعه رعبه
دیگر زندگی به این معنا که اگر افراد یک جامعه خواهان ادامه حیات اجتماعشان بوده و دوست داشته باشند که با هم

 .مسالمت آمیزی بکنند، باید عدل را رعایت کنند
لم و ها ظماند، همۀ انسانستایند و قبول دارند که نظام زندگی انسانی با عدل پابرجا میها عدل را میچنان که انسانهم

زیرا ظلم منشأ فساد در جامعه بوده و باعث بهم خوردن شیرازۀ  کنند؛ستم را قبیح شمرده و شخص ظالم را سرزنش می
 زوال نسل بشری است. ها وزندگی بشر و تباهی آبادانی سرزمین

دهندۀ خوبی و کار حسن را مدح و ستایش ، مراد آن است که عقلا، انجام«عدل حسن است»شود که پس وقتی گفته می
، منظور آن است که عقلا، انجام دهندۀ کار ظالمانه و زشت را سرزنش «ظلم قبیح است»کنند. و وقتی گفته شود که می
 کنند.می
 محموده، وجود یک مصلحت یا مفسده همگانی برای آنهاست. رد آرایحکم عقلا در مو . سبب6
 . عقل بر اساس نوع مدرکات و معلوماتش بر دو نوع است: عقل نظری و عقل عملی.7
 نه معلومات بایستنی. است. عقل نظری، عقلی است که مدرکَ آن معلومات دانستی و نظری 8
 یستنی و انجام دادنی هستند و نه معلومات دانستنی.. عقل عملی، عقلی است که مدرکَ آن معلومات با9
 کند، عقل عملی است.. عقلی که به تأدیبات صلاحیه حکم می10

 نکات

 . تبیین محل نزاع بحث حسن و قبح عقلی1
 و همه، مقبول موردش دو دارد؛ محور سه قبح، و حسن: اندگفته چنین كرده، تحریر را نزاع محل بحث، آغاز در اشاعره،

 :از است عبارت شده محورهای یاد. است اختلاف مورد آن ولی یک مورد است، بیرون نزاع محل از

رای ب غذاهای خوب یا است، ملایم و حسن زیبا، برای باصره، خوب منظره كهچنان انسان؛ با معنای ملایم به حسن. یكم

 لایمباطنی م قوای ظاهری یا ای ازبرای قوه كه آنچه بنابراین،. است ملایم و برای ذایقه، زیبا و حسن، گوارش دستگاه

 لی ازو است، همگان مقبول قبح و حسن از معنا این. است قبیح باشد، ناملایم برای آن كه هرآنچه و است حسن باشد،

 .است بیرون بحث محل

 یا ستا یعنی نقص قبیح جهل، و است یعنی كمال است حسن علم   كهچنان نقص؛ و معنای كمال به قبح و حسن. دوم

 .است بیرون بحث حریم از و است همگان مقبول نیز قبح و حسن از معنا این. است قبیح عجز، و است حسن قدرتْ

 خوب ارك فلان: بگوید داده، فتوا انسان افعال درباره تواندمی عقل آیا: است این است، بحث محل قبحی كه و حسن. سوم

 اشاعره 1.است هاآن عناوین و افعال از سخن بلكه نیست، اشخاص و اشیا از سخن جااین در بد؟ فعل فلان و است

 رد،ك چیزی امر به مقدس شارع اگر. است شارع دست به فقط و فهمدنمی عقل را قبح و حسن از قسم این: گویندمي

. تاس قبیح ،«منهی عنه» ءشي آن فهمیممی چیزی نهی كرد، از اگر و است حسن ،«به مأمور» آن كه كنیممی كشف
                                                           

علی ف . در اینجا لازم است دقت شود که معنای سوم حسن و قبح، مربوط به مدح و ذم افراد نیست. حسن فعلی است که سزاوار است انجام شود و قبیح1

عنای حسن اند مباشد. اما مرحوم مظفر گفتهاین فعل حسن یا قبیح به ناچار ملازم با مدح یا ذم فاعلش نیز میاست که سزاوار نیست انجام شود. هر چند 
باشد که این مطلب مرحوم مظفر با توجه به تفاوت مقولۀ عدل، ممدوح بودن فاعل آن نزد عقلا و معنای قبح ظلم، مذموم بودن فاعل آن نزد عقلا می

 (120، ص4درست نیست. )حیدری، سید کمال؛ شرح کتاب المنطق؛ ج« ممدح و ذ»با « حسن و قبح»
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 و مبتكر نه است، نهی شارع و امر از كاشف صورت، این در عقل زیرا قرار دادند؛ سنت مجموعه زیر را عقل گروه، این

 .نوآور

 قبح و حسن كلی منكر به اشاعره نیست، حقوق و اخلاق و احكام راهی برای توجیه قبح، و حسن انكار با چون بنابراین،

 مدح چنینهم و كنددرک می را منافر و ملایم و نقص و معنای كمال به قبح و حسن عقل،: گویندمی هاآن بلكه نشدند،

 كنندنمی پیدا راه مرحله این به آنان اما نماید؛درک می را( ظلم مانند) قبیح كارِ فاعلِ قدحِ و( عدل مانند) حسن كارِ فاعل

 داند؛ب مترتب آن بر را عقاب و ثواب و بپذیرد را آن هم نقل داد، فتوا او قبح یا حسن به عقل كه چیزی را: بگویند كه

 1.باشد داشته دنبال به را جهنم یا بهشت كار، آن انجام ای كهگونهبه

 . اصطلاحات عقل نظری و عقل عملی2
 در تعریف عقل نظری و عقل عملی، دو نظر وجود دارد.

عملی شامل مدرکات عملی )باید و نبایدها( ها( و عقل در تعریف اول، عقل نظری شامل مدرکات نظری )هست و نیست

 است.

اما در تعریف دوم، عقل نظری مربوط به حوزۀ اندیشه و اعم از مدرکات نظری و عملی است، و عقل عملی مربوط به 

 باشد.حوزۀ عمل می

تر دوم فنی حرسد اصطلاگوید. اما به نظر میمشهور قایل به تعریف اول هستند و کتاب المنطق نیز براساس آن سخن می

 دهند:گونه توضیح میتر باشد. آیت الله جوادی آملی که این اصطلاح را رجحان داده، آن را اینو دقیق

 دیگر، بیان به. كنددرک می را نبایدها و باید و هانیست و نظری، هست عقل. عملی نظری و عقل است؛ قسم دو بر عقل

 .عملی را حكمت مسایل هم و كندمیدرک  نظری را حكمت مسایل نظری، هم عقل

 :شودمی تقسیم دسته دو به انسان ادراكاتِ كهآن توضیح

 كه آن؛ دمانن و منطقیات طبیعیات، ریاضیات، الهیات، نظیر است؛ هانیست و هست و حقایق آن، متعلَّق ادراكاتی كه. 1

 .نامندنظری می حكمت را علوم از گونهاین

ملی ع حكمت را علوم از گونهاین كه آن؛ مانند و اخلاق حقوق، فقه، نظیر نبایدهاست؛ و باید آن، متعلق ادراكاتی كه. 2

 .نظری، درک است عقل كار زیرا را؛ نبایدها و باید هم و كنددرک می را هانیست و هست نظری، هم عقل. نامندمی

 ندمان و ایمان اخلاص، محبت، تصمیم، و اراده و عزم كارش كه است محر كه قوه او بلكه درک نیست، عملی، كارش عقل

 گونهنای( علیه السلام) صادق امام سخن عملی در عقل. است عملی وابسته عقل به عمل بخش سخن، دیگر به. است آن

 هشتب كسب و خدا عبادت آن، با كه است آن عقل، ؛«الجنان به اكتسب و الرحمن به عبد ما العقل: »است شده تعریف

 .شود

                                                           
 .142. دین شناسی؛ ص1
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 مجرد نیز كارش مجرد، موجود هر و است مجرد عمل، بعُد در هم و نظر بُعد در هم عقل، زیرا نظری درک است؛ عقل كار

 از نه گیرد،مي ادراک نشأت بخش از فهم و مفهومی، علم انتزاع در گرچه است؛ شهود درک و عین مجرد، كار و است

 1عمل. بخش

 بنابر تقسیم بر اساس اسباب شهرت ـ خلقیات است.. قسم سوم مشهورات ـ 1
. خلقیات قضایایی هستند که به خاطر وجود خلُق انسانی در همۀ افراد بشر، مورد مدح همگان یا مذمت آنان قرار 2

 گیرند. می
انند اموری مخاطر داشتن خلق انسانی، ها به. مراد از حکم و تطابق آرا عقلا بر تصدیق خلقیات آن است که همۀ انسان3

 .شمارندکنند و کارهای مخالف اینها ـ مثل ترس و بخل ـ را زشت و ناپسند میدفاع از وطن و شجاعت را تحسین می
بول کند که مصنف چنین تعریفی را قاند که انجام فضایل را برای فرد آسان میای دانسته. مشهور، خلق انسانی را ملکه4

 کنند.نمی
کند و در علم اخلاق با ها را درک میها و بدیداند که خوبیهمان حس قلبی و خدادادی می . مصنف خلق انسانی را5

 شود.و... از آن اسم برده می قلب، عقل عملى، عقل مستقیم، حس  سلیمچون ضمیر اصطلاحاتی هم

 نکات

 ـ. چهارمین قسم از قضایای مشهور، انفعالیات هستند. انفعالیات قضایای مبتنی بر احساسات و عواطف نفسانی بشر 1
 باشند؛ مانند: رسیدگی به یتیمان و مستمندان خوب است.مینظیر: مهربانی، دلسوزی، حیا، تنفر و غیرت ـ 

ت که تودۀ مردم به خاطر عادتی که در بین آنها استقرار عادیاتی قضایایی اس. قسم پنجم از مشهورات، عادیات هستند. 2
 پذیرند؛ مانند: پوشیدن لباس سیاه در مراسم سوگواری و عزا.یافته است، آن را می

ند، و ایک آیین عادت شدهپیروان . عادات و رسوم انواع مختلفی دارند؛ عاداتی که بین مردم یک شهر، یک منطقه یا 3
 ها عادت هستند.انسانعاداتی که در بین همۀ 

 ها، ممکن است عادتی در جایی مشهور باشد، اما در جای دیگر از مشهورات نباشد.. با توجه به اختلاف عادت4
اند. هقضایایی که در اثر تتبع تام یا ناقص مورد شهرت قرار گرفت باشند؛ یعنی. استقراییات، ششمین قسم از مشهورات می5

 دد سیزده.مانند: اعتقاد به نحوست ع

 نکات

 واقعیت و استقراییات. 1

در بین بسیاری از جوامع بشری، مردم با استناد به یک یا چند مثال در رخدادهای روزمره، به یک قضیه کلی حکم کرده 
یزده ها، نحوست روز سکم بین آنها به شهرت رسیده است. مثل نحوست عدد سیزده بین برخی اروپاییو این قضیه کم

                                                           
 .133. دین شناسی؛ ص1



 20.......................................................................................................وند /بختیارل و صناعت برهانمبادی استدلا جزوه

 

 

 بد فال آن به و متنفرند 13 عدد از هااروپایی ین ایرانیان و یا نحوست قارقار کلاغ یا صدای جغد در بین اعراب.نوروز در ب
 چند یک یا براى اینكه خاطرهب فقط ؛آورندمى را 12+1 بلكه آورندنمى را سیزده عدد خود باشد پلاک منزلى اگر و زنندمى
 اردچ...( و  گوسفند یا منزل یا داشته ماشین سیزده حال) خاص عدد این بودن دارا هنگام در و داده رخ آمدىپیش نفر

 صیرىتق اعداد كهحالی در است مشهور نوروز در بدرسیزده هم ایرانیان ما میان در. است گردیده بختىنگون و مصیبت
 . ندارند
 :گفتنددر برخورد با پیامبران می و بنا بر نقل قرآن کریم، زدندمى بد فال پیامبران وجود نیز به جاهلیت مردم

  «1أَليِمٌ  عَذابٌ منِّا ليََمسََّنَّكُمْ وَ لنََرْجُمنََّكُمْ تنَْتَهُوا لمَْ لئَنِْ  بِكُمْ تطَيََّرْنا إنِّا قالوُا»
 .«2...مَعَكُمْ  طائِركُُمْ»: فرمایدمى جواب در قرآن
 ناهندهپ خرافات دامان به باشند نداشته سروكار حقایق با مردم و باشد پایین یک جامعه فرهنگ سطح كه هنگامى آرى؛
 شوند. در روایات اسلامی برای فال بد زدن کفاره مشخص شده است.مى

 4 3«التَّوكَُّلُ  الطِّیَرَةِ كفََّارَةُ»( فرمودند: کفاره فال بد زدن، توکل کردن به خداوند است.عامام صادق )

 ود.شگانۀ مبادی حجت مطرح میچهارمین قسم از قضایای تصدیقی بدیهی است که در زمرۀ قضایای هشت. وهمیات، 1
 . مدرَکات قوۀ وهم بر دو قسم است؛ وهمیات غیر صرفه و وهمیات صرفه )محض(.2
ل نیز . وهمیات غیرصرفه، در مواردی است که احکام وهم در مورد محسوسات باشد، که در این صورت مورد تأیید عق3

 باشد.می
. وهمیات صرفه در مواردی است که حکم وهم دربارۀ غیرمحسوسات باشد. این احکام قطعا کاذب است؛ چرا که وهم 4

 اصرار دارد غیرمحسوسات را هم مانند محسوسات تصور کند.
 . مراد از قضایای وهمیه در مبادی حجت، وهمیات صرفه و محض است.5
 شوند.هایی است که برای مغالطه استفاده مییاسکاربرد قضایای وهمیات در ق. 6

 نکات

 جایگاه وهمیات در نفس. 1
رد. گیباشد. او برای درک هر چیزی از قوه خاصی کمک مییکی از کارهای نفس انسان، درک امور و اشیاء پیرامونی می

 این قوا و مدرکَاتشان عبارتند از:
 کنند؛ها و ... ـ را درک میشنیدنیها، . حواس ظاهری که محسوسات ـ یعنی دیدنی1
 کند؛. قوۀ خیال که صورت محسوسات را حفظ و نگهداری می2

                                                           
دانیم(، و اگر )از این سخنان( دست برندارید شما را سنگسار خواهیم كرد و شكنجه ایم )و وجود شما را شوم مىما شما را به فال بد گرفته»آنان گفتند:  . »1

 (18)یس، آیه «.ا به شما خواهد رسید!دردناكى از م
  (19. )یس، آیه...«گفتند: شومی با خود شماست ». 2
 .463، ص15جكلینى، محمد بن یعقوب؛ الكافی؛ . 3
 )با تصرف و تلخیص( .257، ص2. شرح منطق مظفر؛ ج4
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 کند؛. قوۀ وهم که معانی جزیی و مجرد ـ مانند دشمنی دشمنان و یا محبت والدین ـ را درک می3
 1کند.. قوۀ عقل که امور کلی در بخش نظری و عملی را درک می4

 .باشدـ می شودمىک یعنى قضایائى كه با قوۀ واهمه ادراـ فعلا بحث در وهمیات 
برهان آنها  برخلافاى هستند كه اگرچه از دیدگاه عقلى بارها سلسله قضایاى كاذبهک قضایاى وهمیۀ صرفه، در حقیقت ی
است و  ایاچنان حاكم به آن قضولى وهم آدمى هم ،دده و عقل به خلاف آنها ایمان داراقامه شده و خلاف آنها ثابت ش

د آنچه را كه ضحکم عقل را بپذیرد. قوۀ وهم وجه حاضر نیست و به هیچمصرانه ایستادگی کرده ن حكم و قضاوت در ای
با پوشاندن لباس حس بر غیرمحسوسات، با حالت قطع نسبت به كند و باشد با سرسختى تمام رد مى شو مقابل حكم
 شوند، برخلاف مخیلات که موردو تصدیقات و معتقدات نیز قلمداد میکند. به همین دلیل وهمیات نیز جزآنها حکم می

 باشند.اعتقاد و تصدیق نمی

 چند مثال

ان یا هنگام بخواهند از کنار قبرستاکثر مردم از تاریکی وحشت دارند. یعنی اگر در اتاق تاریکی تنها باشند، یا شب (لفا
وع به لرزیدن اختبار شرافتد و بیکنند، قلبشان به سختی به تپش میای هولناک عبور های مخروبه قدیمی یا درهساختمان

تواند به خودی خود موجب ضرر یا هلاکتی برای انسان شود. که تاریکی چیزی جز نبود نور نیست و نمیحالیکنند؛ درمی
 شود.اما به خاطر انس فرد با توهمات کودکانه، وهم او بر عقل غالب شده و باعث ترس او می

 تواند به دیگران آسیب واردحرکتی بیش نیست که نمیدانند که مرده موجود بیهمۀ افراد بر اساس حکم عقل می (ب
شود که دلیلی بر ترس از او وجود ندارد. پس کند. و به فرض که این موجود مرده زنده شود، فردی مانند دیگر زندگان می

ار شود مانند دیگران خواهد بود. ولی باز کسی حاضر نیست که شب در جان است که نفع و ضرر ندارد، و اگر جانداگر بی
 خاطر تأثیر قوی قوۀ وهم بر عقل است.ای تنها باشد. این بهکنار مرده

شود شاید او آنها را به صورت شكل یا نوجوانى توصیف مىک هاى سال براى كودهنگامى كه دورۀ روزها و ماه ج(
دار متساوى الاضلاع شكل ضلعک ره یا ییمثلا به صورت دا ؛خویش مجس م كند كال هندسى در ذهنمحسوسى از اش

از قبیل  که کلماتی؛ در حایضلعى مثل مثلثضلعى و یا سهمثل مربع یا غیر متساوى الاضلاع مثل مستطیل یا شش
م وهم تسلیسالی رگحتی در دوران بزولى  سال، ماه و گردش ایام از امور مادی و محسوس نبوده و شکل خاصی ندارند.

 بندد. طفولی ت در نفس او نقش مىعقل نشده و باز هم همان توهمات دوران 

 . وهمیات در منطق ملاصدرا2
واسطه دخالت این قوه در صدور این احكام كاذب اى هستند كه حاكم آنها قوه وهمیه است و بهوهمیات قضایاى كلیه

واهمه تابع حس، و مدرکِ امورى است كه به محسوسات تعلق دارد. به  باشند. علت كذب این قضایا آن است كه قوهمی
 باشند.این جهت احكام واهمه در موضوعات جزئى مثل احكام هندسى صادق است، و احكام ریاضىِ وهمیات صادقه می

ه را كه نسبت بلكن هرگاه این قوه در امور كلى دخالت نماید و احكام كلى صادر كند كاذب خواهد بود؛ زیرا همان نظری 
 كند، و حكم محسوس را در معقولمنزله محسوس تصور می جزئیات دارد به كلیات نیز همان نظر را داشته و كلیات را به

سر  رسد از قبول آنكند و چون به نتیجه میسازد. به این جهت در بیشتر موضوعات مقدمات قیاس را قبول میجارى می

                                                           
  .14ـ13. ر.ک: دروس فی علم المنطق؛ ص1
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موجود غیرحادث پذیرد كه وجود حادث مسبوق به محدث است و سلسله حادثات بهمى زند. مثلا این مقدمات راباز می
 وجود آورده است.اندیشد كه موجود اول را چه كسى بهرسد با خود مىرسد، و چون به نتیجه میمی

ت، كند كه هرموجودى در مكان باشد جسم است، و هر جسمى مركب است، و هر مركبى حادث اسچنین قبول میو هم
پس موجود اول كه بلا اول است در مكان نیست؛ زیرا حادث نیست، و نیز موجود اول مكان ندارد؛ زیرا وجودش پیش از 

اندیشد كه اگر اند، و بعد از قبول این مقدمات مىوجود هر زمان و مكانى است و حال آنكه مكین و مكان در وجود توام
كند كه مردگان حركت ندارند و كارى از آنان ساخته نیست باز قبول میموجود اول حقیقت دارد پس او در كجا است؛ و 

گونه احكام وهمى بسیار است كه اگر علما و شرایع هراسد، و از اینرسانند و با این همه از مرده مىو به كسى ضررى نمی
 اند و آنانیم همیشه در مبارزهبود، و به این جهت عقل و وهكردند این قضایا جزء مشهورات میالهى با آنها مبارزه نمی

 1دهند.كه از عقل كمتر بهره دارند و وهم در وجودشان بر عقل غالب است به این قضایا تن می

 . تبیین تأثیر وهم در مغالطه3
 به ار او خیال و وهم متفكرّ، و عالم برای فریب شیطان: دهدروی می انسان اندیشه حوزه منطقی در بینشی یا مغالطه
 انبیا جای سخن به را نبو ت دروغین مد عیان حرف و نشاندمي او معقول رتبه در وی را متخی ل و موهوم و عقلشجای 
 كند؛می ملع رأی خود به و پنداردمی مستقل را خویشتن مغالطه در آمدن گرفتار شخصی با چنین نتیجه در كند.می ثبت
 ت،آدمی اس جان در ایادی او و شیطان دخالت اثر بر نادرست فهم. افتدمی فكری دیگران های گوناگونمغالطه دام به یا

 .است شیطان نیرومند ابزار دو این و آیدمی پدید خیال و وهم دخالت با مغالطه زیرا
می عل محكمات كه شود عرضه فتاوای عقل به باید علمی است، جملگی متشابهات وهمی كه خیالی و حس ی، امور همه
 به وهم تننشس قوای خیالی یا دخالت بلكه دانست، بینش بُعد مغالطات و اشتباهات منشأ توانمین قوای حس ی را. است

 خطای اثر بر آنها كوچک بودن به حكم و دور از هاستاره كوچک دیدن مثلاا شود؛می مغالطه و اشتباه سبب جای عقل،
 است... . خیال و وهم ناشی از بلكه نیست،( باصره) حس

 و بندد؛ب را اشتباه راه و بدهد فتوا آن طبق عقل تا برسد كرسی عقل به گذاردولی نمی گیرد؛می را حس واردات «واهمه»
 آگاه آنها قوانین فیزیک و ریاضی و به دوراندیش متفكّر اگر اما دهد؛می فتوایی اشتباه ندارد، افتاء صلاحیت واهمه چون
ی جا در ستاره: دهدمی فتوا چنین عقل و سپاردمی عقل دست به را حكم زمام و دهدنمی فتوا در دخالت اجازه وهم باشد،
 .شودمی دیده دور از كه ای استاندازه از تربزرگ بار چندین خود،

 در را انسان و كنندمی عرضه جای محكمات به را خود متشابهات كنند، عقلی دخالت امور در خیال و وهم اگر خلاصه،
 2.كنندمی دچار مغالطه به وادی اندیشه

. پنجمین قسم از مبادی حجت، مسلمات است؛ یعنی قضایایی که طرفین مباحثه، آنها را بدون لحاظ اینکه در واقع 1
 رند.بای صادق مورد قبول و پذیرش قرار داده و بحث خود را مبتنی بر آن پیش میصادق هستند یا نه، به عنوان قضیه

                                                           
 .608ص ؛نوینمنطق ؛ صدرالدین شیرازى، محمد بن ابراهیم .1
 .350انسان؛ ص به انسان تفسیر. جوادی آملی، عبدالله؛ 2
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توانند مقابل خارجی داشته باشند ـ یعنی در واقع صادق باشند ـ یا اینکه نسبت به واقع کاذب تسلیم، می. قضایای مورد 2
 باشند و یا اساسا صدق و کذبشان مشکوک باشد.

. هدف از کاربرد مسلمات، شکست دشمن لجوج یا هدایت و ارشاد فرد جاهل، با استفاده از قضایایی است که مورد 3
 پذیرش آنها هستند.

 . مسلمات بر دو قسم هستند. مسلمات عامه و مسلمات خاصه. 4
. مسلمات عامه، قضایایی هستند که تسلیم و پذیرش نسبت به آنها، منحصر به طرفین بحث نبوده و عمومیت دارد. 5

یا در علم  وهاست، و گاهی تنها در بین پیروان آیین یا مسلک البته این عمومیت و فراگیر بودن، گاهی در بین همۀ انسان
 خاصی مورد قبول و تسلیم است.

 گیرند، دو دسته اند؛ اصول موضوعه و مصادرات.. قضایایی که در علم خاصی مورد تسلیم قرار می6
ل پذیرد. این اصوظن به معلمّ آنها را مىهستند كه متعلّم از معلمّ شنیده و از باب حسن ییقضایا ،اصول موضوعه. 7

اصل مس لم تلقى شده و مباحث آن علم بر آنها مبتنى ک علم هستند كه به عنوان یک یقى یموضوعه همان مبادى تصد
 شود.مى
 قضایایی هستند که پذیرش آنها از سوی متعلم، همراه با شک و مطالبه دلیل است. ،مصادرات. 8
 او در مورد قبول آنها اعتراف تنها فرد مخاصم آنها را قبول دارد و بعد از اینکه ازایى هستند كه قضای، مسلمات خاصه. 9

 شود.گرفته شد، با استفاده از آنها، بر علیه او احتجاج می
 . کاربرد مسلمات در مجادله است.10
ستند كه انسان هیی له یا مقبولات هستند. آنها قضایاگانۀ تصدیقات بدیهى، قضایاى مقبوقسم ششم از اقسام هشت. 11

به آنها تصدیق پیدا كرده است. زیرا آنها را از كسانى اقتباس نموده  از علت آن ــ بدون پرسش از روى تقلید و تبعیت 
 باشند. كه مورد وثوق و اطمینان وى مى

توانند دارای منشأهای زیادی باشند. مانند وجود امر آسمانی، فزونی عقل و حکمت در خبردهنده، مهارت . مقبولات می12
 فتاوای فقهی و... . ها،فرد خبردهنده، اشعار و ضرب المثل

 . نسبت بین مقبولات با یقینیات و مظنونات، عموم و خصوص من وجه است.13
تواند با توجه به افراد مختلف، عناوین گوناگونی داشته باشد؛ مثلا برای کسی از یقینیات باشد، برای . یک قضیه می14

 دیگری مسلمات و برای فردی دیگر از مقبولات محسوب شود.
 رد مقبولات در صنعت خطابه است.. کارب15

 نکات

 در مبادی تصدیقیه« مصادرات»و « اصل موضوعه». جایگاه 1

 برای مبادی تصدیقیه سه تقسیم وجود دارد.
 :شد تقسیم قسم دو به تصدیقیه مبادی: اول تقسیم

 عامه ـ 1
 .خاصه ـ 2

 :شد تقسیم قسم 5 به تصدیقیه مبادی: دوم تقسیم
 علمی ـ 1
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 ظنی ـ 2
 وهمی ـ 3
 تسلمّی ـ 4
 .تخییلی ـ 5

 :شودمی تقسیم قسم سه به تصدیقیه مبادی: سوم تقسیم
 متعارفه علوم یا بینات ـ 1
 مصادرات ـ 2
 موضوعه اصول ـ 3

 :دارد را حالت دو از یکی شودمی القا مخاطب بر که قضایایی
 به هم بمخاط هست عالم قضیه آن به متکلم که همانطور ندارد اثبات به احتیاج که است بدیهی ای قضیه یا: اول حالت
 «ارفمتع علم» را قضایا این. خواهدنمی دلیل کند می القا مخاطب به را قضیه آن متکلم وقتی است عالم قضیه آن
 .گویندمی «متعارفه علوم» شود بسته جمع اگر و گویندمی

 با را ضیهق این و باشد دیده را آن دلیل متکلم است ممکن دارند دلیل به احتیاج که است نظری ای قضیه یا: دوم حالت
 حالت این شودن آورده دلیلی و شود القاء مخاطب بر قضیه این وقتی ندیده را دلیل آن هنوز مخاطب اما باشد پذیرفته دلیل
 :کندمی پیدا صورت دو مخاطب به نسبت
 دوجو باشد داشته وجود باید که آرامشی آن دلش در اما نکند ظاهر را انکارش کند، هر چندمی انکار مخاطب،: اول صورت
 .شودمی گفته «مصادره» قضیه، این به صورت این در. گیردنمی

 تماداع آن به مخاطب که است کسی نویسنده، یا گوینده گویدمی و کندمی پیدا آرامش درونش در مخاطب: دوم صورت
 این و دکنمی گوینده بر اعتماد جهت این به کرد خواهد بیان را قضیه این دلیل خودش جای در گوینده که داندمی و دارد
 1.شودمی گفته «موضوعی اصل» قضیه، این به صورت این در. پذیردمی او از را قضیه

 

طر مشابهت خااند که بهگانۀ تصدیقات بدیهی، مشبهات هستند. آنها قضایایی کاذب و دروغ. قسم هفتم از اصناف هشت1
 گیرند.به یقینیات و یا مشهورات، مورد اعتقاد و تصدیق قرار می

 ای است.های مغالطه. کاربرد مشبهات در قیاس2
 . مشابهت قضایای کاذب با صادق از دو جهت ممکن است: مشابهت لفظی و مشابهت معنوی.3
 ای است؛ مانند استفاده از مشترک لفظی.ه. مشابهت لفظی به معنای استفاده از تشابه لفظی در استدلال مغالط4

                                                           
، تارنمای صدای بهار یا مدرسه فقاهت، 28/11/93پور، محمدحسین؛ شرح درس منظومه؛ متن تقریر شده در تاریخ . حشمت1

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/heshmatpour/manzoome/93/931128/ سلیمانی امیری، عسکری؛ منطق ،
 .432و  431صدرایی، ص 

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/heshmatpour/manzoome/93/931128/
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ای است؛ مانند استفاده از علت ناقصه به جای . مشابهت معنوی به معنای استفاده از تشابه معنوی در استدلال مغالطه5
 علت تامه.

گانۀ تصدیقات بدیهی، مخیلات هستند. شأن چنین قضایایی تصدیق آور . قسم هشتم و آخرین قسم از اصناف هشت6
 ودن نیست و تنها برای تأثیرگذاری بر نفس و جان آدمی هستند.ب
 شوند.. مخیلات در صناعت شعر استفاده می7
توانند بر نفس آدمی بگذارند عبارتند از: انبساط یا انقباض جان آدمی، کوچک شمردن و . انواع تأثیراتی که مخیلات می8

 ی و یا ترساندن فرد و ... .نمایی امور مختلف، دمیدن روح شجاعت و دلاوریا بزرگ
ش مترتب ابسا اگر گوینده مقصودش را بدون رنگ و لعاب و ساده بیان کند، هیچ اثری بر گفته. در قضایای مخیله، چه9

های شعری، یا به کارگرفتن نثرهای مسجع و نیز های زیبای وزن و قافیهنباشد. اما او با قرار دادن مضمون کلام در پرده
ی، تحت ادهد که حتی با آگاهی از کذب قضیهای تحت تأثیر قرار میو موسیقی دلربا، مخاطب را به گونهآمیختن صوت 

 دهد.تأثیر قرار گرفته و از خود واکنشی بروز می

ده، نوع نتایج، و نیز غرض از . هر حجت و استدلالی متشکل از ماده و صورت است که با توجه به مواد تشکیل دهن1
 شود: برهان، جدل، خطابه، مغالطه و شعر.تألیف آن استدلال، به پنج قسم تقسیم می

 شود: صناعت برهان، صناعت جدل و... .شود؛ مثلا گفته میگانه، صناعت گفته می. به هر کدام از اقسام پنج2
 . تقسیم حجت به صناعات خمس براساس حصر عقلی است.3
 ود.شگر در استدلالی، رسیدن به تصدیق جازم مورد هدف و غرض استدلال کننده نباشد، آن استدلال شعری نامیده می. ا4
 شود.. اگر در استدلالی، هدف تصدیق غیر جازم باشد، خطابه نامیده می5
 ود.ش. اگر در استدلالی، هدف تصدیق جازم باشد، اما حق بودن در آن معتبر نباشد، جدل نامیده می6
شوند تا افادۀ تصدیق جازم کنند و حق بودن در آنها معتبر است، اگر در واقع نیز حق باشند، هایی که تألیف می. استدلال7

 صورت مغالطه نام دارند.برهان؛ و در غیر این
سبتی داد ن توان چنینای نفسانی است که باید از روی آگاهی انجام شود، وقتی به کسی می. از آنجا که صناعت، ملکه8

که او مثلا صناعت برهان استفاده کرده است، که وی با آگاهی از برهان، انواع و خصوصیات آن، چنین صناعتی را به کار 
 گویند صناعت برهان را استعمال کرده است.گیرد. اما اگر این کاربرد تصادفی و اتفاقی باشد، به او نمی

اعت علمی و عملی تقسیم کرد. صناعت علمی، صناعتی است مربوط به توان به صنها را از جهت دیگری می. صناعت9
فکر و اندیشه؛ مانند صناعت منطق. و صناعت عملی، صناعتی است مربوط به کارهایی که با اعضاء و جوارح صورت 

 گیرد؛ مانند نجاری و کشاورزی. می

لطه عمومی و فراگیر نیست؛ بلکه بیشتر در علوم نظری و شناخت حقایق هستی . کاربرد صناعت برهان و صناعت مغا1
 است.
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 . فایده فراگیری صناعت برهان، بالذات و فایده فراگیری صناعت مغالطه، بالعرض است.2
 رد.یگهای جدل، خطابه و شعر، عمومی است و در بیشتر مصالح دنیوی و اجتماعی مورد استفاده قرار می. کاربرد صناعت3
 . کاربرد و فایدۀ جدل بیشتر در مناظرات بین اندیشمندان مکاتب دینی و سیاسی است.4
د با طلبان اجتماعی است که قصد دارن. بیشترین کاربرد خطابه و شعر برای رهبران سیاسی، فرماندهان نظامی و اصلاح5

 ند.تحریک احساسات مخاطبان خود، آنها را به سوی اهداف مورد نظر خود سوق ده
. برخی مؤلفان کتب منطقی مانند ابن سینا و حکیم سبزواری، به خاطر اینکه اهتمامشان به منطق، از جهت مقدمه بودن 6

 اند.هایشان مورد بحث قرار ندادهآن برای فلسفه بوده است، فن جدل، خطابه و شعر را در نوشته
تر است و در قرآن کریم نیز استفاده از آنها در مهم. از بین صناعات خمس، سه صنعت برهان، جدل و خطابه از بقیه 7

 دعوت الهی مورد تأکید قرار گرفته است.

 نکات

 . اهمیت فراگیری صناعات خمس و بحث از مواد قضایا1
ترین مسایل منطقی مطالب کتاب قیاس که مباحث صوری منطق است، هرچند از مباحث مهم منطق است، لیکن مهم

 نیست.
ها رواج پیدا کرده است، برخی منطق را تنها ها و خارج از حوزهاینکه این قسمت از منطق بیشتر در حوزهمتأسفانه به علت 

تر از آن نیز هست. آن شناسند، در حالی که مباحث منطقی محدود به آن نبوده و شامل مباحث مهمدر همین محدوده می
مواد قیاس است. در بحث از مواد، سخن از قضایای  قسمت از مباحث که در بردارندۀ اهم مباحث منطقی است بحث از

دهندۀ قیاس به لحاظ ترتیب اجزای درونی آنها نیست، بلکه به لحاظ ارتباطی است که بین نفس انسان و صورت تشکیل
 1ذهنی قضیه موجود است.

 . تنظیر مغالطات در کلام شهید مطهری2
مضر ه و سمومات است كه از آن جهت لازم است تا انسان از آنها دانستن فن  مغالطه نظیر شناختن آفات و میكروبهای 

احتراز جوید، و یا اگر كسی خواست او را فریب داده و مسموم كند فریب نخورد، و یا اگر كسی مسموم شده باشد بتواند 
گران و آگاهی یابد تا دیها برای این است كه انسان شخصاً احتراز جوید، او را معالجه كند. دانستن و شناختن انواع مغالطه

 2.او را از راه ]مغالطه[ نفریبند، و یا گرفتارانِ مغالطه را نجات دهد

 سوره نحل 125. نظر علامه طباطبایی در تفسیر آیۀ 3
" ماا و است، عقل و علم وسیله به آن به رسیدن و حق اصابه معناى به آمده مفردات در كه بطورى -"حكمت" معنى اما و

 نوندهش قلب كه شود یادآورى طورى نیك كارهاى كه شده تفسیر معنا این به شده حكایت خلیل از كه ىبطور" موعظه
 گفتن نسخ از عبارت آمده مفردات در كه بطورى" جدال" اما و گردد، تسلیم نتیجه در و كند، پیدا رقت بیان، آن شنیدن از
 .است جویى غلبه و نزاع طریق از

                                                           
 . جوادی آملی، عبدالله؛ معرفت شناسی در قرآن؛ محفوظ.1
 .120 ، ص5ج  .مجموعه آثار شهید مطهری. مطهری، مرتضی، 2
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 طورى آنهم دهد نتیجه را حق كه است حجتى( است داناتر خدا و) حكمت از مراد كه دهدمى دست به معانى این در دقت
 شقلب و نرم، را شنونده نفس كه است بیانى از عبارت موعظه و نماند، آن در ابهامى و وهن و شك هیچ كه دهد نتیجه

 و پسندیده آثار كه آورعبرت مطالب از است شنونده حال صلاح مایه آنچه كه بود خواهد بیانى آن و آورد، در دقت به را
 .باشد دارا دارد پى در را آن دیگر جمیل ثناى

 دونب برود، بكار كندمى نزاع آن سر بر كه آنچه از خصم نمودن منصرف براى صرفا كه دلیلى: از است عبارت جدال و
 همه و او یا و تنهایى به خودش خصم كه را آنچه اینكه است عبارت بلكه باشد، داشته را حق روشنگرى خاصیت اینكه
 .كنیم رد را ادعایش همان با و بگیریم دارند قبول مردم
 و طابهخ و برهان یعنى منطقى، طریق سه همان با كرده بیان دعوت براى تعالى خداى كه طریقى سه این این، بر بنا

 1.شودمى منطبق جدل
 

 .ضطراراا بالذات یقینا ینتج من یقینیاتقیاس مؤلف   تعریف برهان:
 

 

 

 

 

 :  1توضیح

 
 

 و تمثیل خارج شدند. با تعریف برهان به قیاس، استدلال مباشر و نیز استقراء نکته :

ارج مقدمه خارجی نیز داشتند خ مانند قیاس مساوات که نیاز به ضمیمه هائی، استدلال «بالذات»با قید  : 2توضیح 

 شوند.می

                                                           
     المیزان؛ محفوظ. تفسیر . طباطبایی، سید محمدحسین، ترجمه1

استدلال در منطق

مباشر

غیر مباشر

استقراء

تمثیل

قیاس

استدلال مباشر 

 خارج می شود.

قیاس مساوات که مقدمات 

به تنهائی کافی نیستند 

 خارج می شود.

قید اضطرار به این معناست 

ضروری است نه  که انتاج

 اینکه نتیجه ضروری باشد. 

قیاس های مؤلف از 

غیر یقینی  قضایای

 خارج می شوند.
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 :   3توضیح

 برهان به این معناست که در برهان، نتیجه دهی ضروری است. هر چند نتیجه ضروری نباشد.در تعریف « اضطرار»قید 

کلمه ضرورت می تواند معانی مختلف داشته باشد. گاه در مقابل نظری و اکتسابی، گاه در برابر دیگر موجهات قضیه است 
کن اجب خواهد بود. تخلف معلول از علتش ممو در اینجا به این معناست که وقتی مقدمات را پذیرفتیم، قبول نتیجه نیز و

 1نیست.

 انواع برهان :
 لم.برهان . 1

 . برهان ان.2

 در این برهان حد وسط علت ثبوت اکبر برای اصغر می باشد. برهان لم :

 

 
                                                           

 أما)عبارت اشارات:  .287 ص 1 ج اشارات/ 496 و 484 شفاء برهان شرح و منتظری 2 منطق/پیشرفته منطق/283 ص 2 ج خراسانی منطق شرح   1

 القبول ضروریة ونهاك فإن ممكنة أو ضروریة أنفسها في كانت سواء ضروریا بها التصدیق یكون التي هي و قبولها الواجب القضایا فهي البرهانیة القیاسات
 نتائجها انتك أنفسها في ممكنة كانت إن و جمیعا، الأمرین بحسب ضروریة نتائجها كانت أنفسها في ضروریة كانت فإن أنفسها في ضروریة كونها غیر

 (القبول ضروریة أنفسها في ممكنة

انواع برهان لم

لم غیر مطلقلم مطلق

 قیاس مساوات:

یکی از قیاس های مرکب است که صدق و کذب آن مبتنی بر صدق و 

 کذب مقدمه خارجی است. مثلا: 

 الف مساوی با ب است.
 ب مساوی با ج است.
 الف مساوی ج است.

صدق تساوی الف با ج مبتنی بر این است که این مقدمه درست باشد: 

 «.مساو المساو مساو»
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 برهان لمی مطلق :

 است.حد وسط هم علت ثبوت اکبر برای اصغر و هم علت خود اکبر 

 

 
 

 برهان لمی غير مطلق :

 حد وسط علت ثبوت اکبر برای اصغر است و 

 
 : 1لمی غير مطلق: شماره 

 

 

.این فلز گرم شده است

.هر گرم شده ای منبسط است

.این فلز منبسط است

.این چوب، آتش به سمت آن در حرکت است

هر چوبی که آتش به سمت آن حرکت کند، آتش می
.گیرد

.این چوب آتش می گیرد

 گرم شدن، هم علت ثبوت اکبر برای اصغر و هم علت خود اکبر است.

 اکبر علت حد وسط است، یعنی حد وسط معلول اکبر است. (1

 حد وسط معلول اصغر است. (2

 است.حد وسط نه معلول اصغر و نه اکبر و نه علت ذات اکبر  (3

حرکت آتش به سمت چوب، علت آتش گرفتن چوب است.)در حالی که 

 (.است -اوسط– آتش حرکت علت -اکبر–طبیعت آتش 
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 : 2لمی غير مطلق: شماره 

 

 
  : 3لمی غير مطلق: شماره 

 

 
 
 

 در این برهان، حد وسط علت اثبات اکبر برای اصغر است.

 

 
 
 

.زوایای مثلث، مساوی با دو قائمه است

.تهر چه زوایای آن مساوی با دو قائمه باشد، نصف زوایای مربع اس

.زوایای مثلث، نصف زوایای مربع است

.این پرنده کلاغ است

.کلاغ سیاه است

.این پرنده سیاه است

 مساوی با دو قائمه بودن، معلول زوایای مثلث بودن است.

 علت ثبوت سیاهی برای این پرنده است، اما خود نه معلول اکبر و اصغر است و نه علت ذات اکبر. کلاغ بودن

اقسام برهان ان

انی مطلقانی دلیل
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 برهان انی دلیل :

در چنین برهانی، اگر چه حد وسط علت در این نوع از برهان ان، ذهن از وجود معلول به وجود علت منتقل می شود. 
 معلول ثبوت اکبر برای اصغر می باشد. شاثبات اکبر برای اصغر است، اما خود

 

 
 نکته مهم :

در صورتی مفید نتیجه یقینی است که معلول دارای علت انحصاری باشد. ولی چنان چه علت های متعددی برای « دلیل»
 آن باشد، نمی توان از وجود معلول وجود علت معینی را کشف کرد.

 ان انی مطلق :بره
برهانی است که نه حد وسط علت ثبوت اکبر برای اصغر است و نه معلول اکبر است. بلکه بین اکبر و حد وسط تلازم 

 وجود دارد. این تلازم به صورت های مختلفی محقق می شود:

.این فلز منبسط شده است

.هر منبسط شده ای، حرارت دیده است

.این فلز، حرارت دیده است

 در شرح مطالع آمده است:

 ةبقی من أشهر و أعرف هو و دلیلا سمّی الأصغر فی الأکبر لوجود معلولا کان إذا إنّ برهان فی الأوسط و   

 (.1)الوجه هذا علی یقع أکثره، لأنّ أقسامه،

 :است این زمینه این در( الله رحمه)فارابی سخن   

 قدّمالمت منها عرف بما ذلك أکثر الإسم هذا یخصّ  و. الدلائلَ تسمَّی فقط الوجود تعطی الّتی البراهین و   

 (.2ر الذّی یؤخذ حداًّ أوسط فی هذا البرهان الدلیلَ)المتأخّ یسمَّی و بالمتأخّر،

 .156التاح، ص. و نیز درة344به: شرح المطالع، ص . نگاه کنید1

 .289، ص1. المنطقیات للفارابی، ج2
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 .باشند واحدی علت معلول دو هر اکبر و وسط انی مطلق صورت الف:

 
 

 .باشند متضایف هم با اکبر حد و وسط حد انی مطلق صورت ب:

 
 

 مقتضی الامر نفس در اصغر ذات بلکه نيست، علت دارای اصغر برای اکبر ثبوت انی مطلق صورت ج :
 . است آن بر اکبر حمل
 انتقال از لازم بيِّن به لازم غير بيِّن 

به ی قینو یی نكنیم، علم ضرورسبب داشته باشد، مادام كه به وجود سبب  علم پیدا ی موضوعی برای اگر ثبوت محمول
 ینخواهیم داشت. حال سؤال این است كه اگر ثبوت محمول برای و دائمی موضوع به صورت كلّ ی ثبوت آن محمول برا

یا و از راه علتّْ میسور نیست. ام ا آی موضوع، سبب نداشته باشد، مسئله چگونه است؟ روشن است كه در اینجا برهان لم  
 مسدود است؟ی ابراه هرگونه علم اكتس

:پاسخ 
داشته باشیم كه دو تا محمول داشته باشد و هردو محمول از عوارض ذاتیه ی پاسخ این است كه خیر، بلكه اگر موضوع

الثبوت بیِّن موضوعی از آنها برای كه یكی منتقل شد، البته در صورتی از آن دو به دیگری توان از یكآن موضوع باشند، مي

.از این خانه دود بر می آید

.هر جا دود برآید، گرما وجود دارد

.پس در این خانه، گرما وجود دارد

.حسین فرزند علی است

.هر کس فرزند علی باشد، علی پدر اوست

.پس علی پدر حسین است
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)الف( بیِّن است و ثبوتِ ی دارد به نام )ب( و )ج( و فرض این است كه ثبوت )ب( برای و تا عرض ذاتباشد. مثلا )الف( د
 .استی )ب( نیز بدیهی )ج( برا

را برهان  یانیم بگوییم )الف(، )ب( است و )ب(، )ج( است و نتیجه بگیریم كه )الف(، )ج( است. چنین برهانتومي اینجا در
 دانند، گرچه یقینِ حاصل از آن، یقین از راه سبب نیست.مفید یقین ميگویند و آن را « إن  مطلق»
 انست و نیز باید دی. باب ایساغوجی باب برهان است، نه ذاتی در این مباحث، ذاتی كه منظور از ذات باید توجه كرد

یِّن و غیر بیِّن تقسیم الثبوت نیست، و لذا اعراض لازم را به دو دسته بمعروض خود بیِّنی كه عرض لازم همواره برا
 تشكیل برهان ان  مطلق، چند شرط لازم است:ی كنند. پس برامي

      ی یعن نباشد، علتّی دارا اصغر،ی برا ثبوتشان و باشند اصغر ذاتیه عوارض از دو هر اكبر و اوسط حد 
 .باشد دارا را دو هر ثبوتی اقتضا اصغر خود و باشند نداشته ثبوت در اسطهو

 باشد. بیِّن اصغر  حد ی برا حد اوسط ثبوت

 .باشد بی ن اوسطْ حد ی برا اكبر حد  ثبوت

 .باشد بیِّن غیر اصغر، حد ی برا اكبر حد  ثبوت
ه كه چآن باشد، شده ثابت دیگری راهها یا و تجربه استقراء، راه از است ممكنی دیگری برا عرض، یك بودن بی ن ام ا و

اوسط;  یاصغر و یا اكبر برای اصغر است و نه ثبوت اوسط برای هستیم، ثبوت اكبر براما در این برهان به دنبال آن 
 1چراكه این دو ثبوت، مفروض و مسلّم است.

 منطق پيشرفته:در کتاب توضيح صورت سوم 

 .ثبوت اکبر برای اصغر دارای علت نیست، بلکه ذات اصغر در نفس الامر مقتضی حمل اکبر بر آن است

 نیست. در حالی که دو مورد بی ن دیگر در اینجا وجود دارد که حد وسط واسطه حمل اکبر بر اصغر می شود. این اقتضا بی ن
 ذات اصغر مقتضی حمل حد وسط بر آن است و بی ن است و نیز حمل اکبر بر حد وسط نیز بی ن است.

ل نه معلول آن است که انی دلی در این صورت حد وسط نه علت برای ثبوت اکبر برای اصغر است که برهان لمی باشد و
 یا مضاعف. پس صورتی دیگر از برهان انی است.                    « دو معلول علت سوم»باشد و نه در دو صورت 

 مثال برای صورت ج برهان ان مطلق :

 مانند ملازمات عامه در مباحث فلسفه.

 خدا وجود محض است.
 وجود محض دومی بردار نیست )واحد است(.

 )واحد است(.خدا دومی بردار نمی باشد.  پس
 تمرین :

 در برهان امکان و وجوب، سیر از علت به معلول است و یا معلول به علت؟

كه  باید دقتّ كنیم« محتاج به واجب است.ی عالم ممكن است و هر ممكن»گوییم: ميی نیز وقتی در براهین خداشناس
شود علتّ احتیاج به واجب  محسوب مي« امكان»ی ، و حد  وسط یعن«واجب»است نه خود « محتاج به واجب»حد  اكبر 

 ونه معلول آن.

                                                           
 .239 ص مصباح استاد شفا برهان شرح. 1
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 یپس در برهان وجوب و امكان نیز سیر از علتّ به معلول است نه برعكس، و لذا این برهان و نظایر آن مفید یقین دائم
                                                                               1هستند.ی و كلّ ی و ضرور

 یقينی باشد : توضيحش قبلا گذشت.. 1

 مقدمات اقدم بالطبع از نتائج باشند :. 2

ر ئج معلول آنها هستند، پس چون علت بمقدمات باید در خارج و نفس الأمر مقدم بر نتائج باشند. زیرا مقدمات علت و نتا
 معلول در خارج مقدم است، مقدمات نیز باید مقدم بر نتائج باشند.

 نکته: این شرط مختص به برهان لم است.
آنچه در برهان ان به عنوان علت در اثبات قرار می گیرد، در خارج معلول  است، پس در خارج مؤخر است و تقدم بالطبع 

علت حمل حرارت بر آن است، در حالی که در خارج معلول است نه علت، پس شرط تقدم طبعی علت  ندارد. )بساطت فلز
 بر معلول تنها در برهان لم است(.

و  -عكاسانكه رفعش مستلزم رفع غیرى بود بى -چه اقدم بطبع آن بود« :  أقدم بالطبع»توضیح خواجه نصیر در مورد 
صد ق -بر ترتیبى و نظامى كه هست -و بقاء طبایع موجودات عالم است آنچه مقتضى وجود -اعرف بطبع آن بود كه

نچه و اقدم و اعرف بنزدیك ما آ -نه آنچه بالعرض در طریق تحصیل غیرى افتد -باشند تحصیل و ایجاد وى بالذات كرده
چه  -اقدم بودبحسب طبع اجناس  -پس چون اعتبار اجناس و انواع كنند -در ادراك عقلى یا حسى بالذات -سابق بود

 و انواع اعرف بود.......                                                         -رفعش مقتضى رفع انواع بود
 379منبع:أساس الاقتباس، ص: 

 مقدمات نزد عقل اقدم از نتائج باشند.. 3

 در عالم ذهن و عقل، مقدمات نسبت به نتائج  مانند علت به معلول است. 

 رار است نتیجه با استدلال بر مقدمات تولید شود، پس مقدمات نزد ذهن مقدم بر نتیجه هستند.چون ق

 مقدمات اعرف از نتائج باشند.. 4

 مقدمات باید از نتیجه شناخته تر باشند، زیرا اگر اعرف نباشند، نمی توانند باعث معلوم شدن مطلوب مجهول باشند.

 مقدمات مناسب با نتائج باشند.. 5

 منظور از مناسب بودن مقدمات با نتائج، این است که مقدمات باید: ذاتیه  اولیه باشند.

 
 

                                                           
 .249 ص شفا، برهان شرح 1

اولیه بودننذاتیه بود
تناسب 

مقدمات با 
نتائج



 35.......................................................................................................وند /بختیارل و صناعت برهانمبادی استدلا جزوه

 

 

 
 
منظور از ذاتیه بودن مقدمات چیست؟ 

ذاتی باب برهان، اعم از ذاتی در باب کلیات خمس است. در آنجا ذاتی تنها جنس و فصل بود. اما در اینجا عرضی هم که 
 شود.ذاتی شیء باشد ذاتی محسوب می 

 مانند: ضحک برای انسان.
 در کتب منطقی دارای اصطلاحات گوناگونی است که در اینجا ذاتی در مقابل عرض غریب منظور است.« ذاتی»نکته :

 اصطلاحات ذاتی:         
 ذاتی باب ایساغوجی

 ذاتی باب حمل و عروض )عرض ذاتی و عرض غریب(
 مه(ذاتی باب حمل و عروض )محمول بالصمیمه و بالضمی
 ذاتی باب حمل )حمل اولی ذاتی و حمل شائع صناعی(

   1به کار می رود.« اتفاقی»ذاتی در باب علل و اسباب که در برابر 
: توضیح یک عبارت 

 در بسیاری از کتاب منطقی، در تعریف ذاتی می نویسند:

 «.حدهی حد الموضوع أو یؤخذ الموضوع فی یؤخذ فما »
ورده شود )مانند حیوان در تعریف انسان( و یا آنچه که موضوع در تعریف آن چیز در نظر یعنی: آنچه در تعریف موضوع آ

 گرفته شود )مانند عدد در تعریف زوج( ذاتی است.
 : در تعریف زوج که محمول است، باید موضوع )عدد( را در نظر گرفت. پس زوجیت  ذاتی عدد است. «العدد زوج»

 نادیده گرفت. زیرا زوجیت تنها برای اعداد است.در تعریف زوج نمی توان عدد را 
 .یا در تعریف انحناء و مستقیم نمی توان به مفهوم خط توجه نکرد

 : زوجیت و انحناء ذاتی عدد و خط هستند. پس
منظور از اولیه بودن مقدمات چیست؟ 
 «.بالأولى ما یحمل لا بواسطة أمر أعمی نعنو »

 )یعنی بدون واسطه و یا با واسطه مساوی حمل شود(.«. شود، البته نه با واسطه امر اعماولی چیزی است که بر موضوع حمل »
  2مقدمات ضروری باشند.. 6

                                                           
 325، ص 2منبع: شرح منطق مظفر، ج  1
  . این بخش دارای اسلایدهای تکمیلی است که از استاد درس دریافت شود.2
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معنائی است که ضرورت ذاتیه و ضرورت وصفیه را در بر بگیرد.ضروری بودن مقدمات در اینجا به 

 
 مقدمات کليه باشند.. 7

تصریح می کند: قضایای جزئی در معرض زوال هستند و حکم آنها ثبات کلی در برابر شخصی است. زیرا چنانچه فارابی 
 ندارد.  پس قضایای شخصی نمی توانند مقدمه برهان قرار گیرند.

از نظر محقق طوسی شرط کلیت در صورتی است که مطلوب کلی باشد و گرنه می توان از جزئی نیز در مقدمات برهان 
 استفاده کرد.

سه شرط را مطرح می کند: محمول بر هر فردی از موضوع و در همه زمان ها و به طور اولی ابن سینا در کلیت مقدمات 
 )بی واسطه اعم و اخص( حمل شود.

 نکته مهم :
شرط ششم و هفتم )ضرورت و کلیت( عمومیت نداشته و مخصوص مواردی است که نتایج و مطالب ضروریه و کلیه 

 باشند.

إن من فی المعنى الأعم و هذا الشرط مختص بالمطالب الضروریة لا لكل مطلب برهانفلهذا أخذنا الضروریة هنا بحسب 
البرهان  یبیانها أمثالها و كذلك المطالب الجزئیة قد تستعمل فی المطالب البرهانیة قضایا ممكنة أكثریة تستعمل ف

 المقدمات الجزئیة لإنتاجه )جوهر النضید(.
 پایان/الحمدلله رب العالمين

 این جزوه:تهیه در مورد استفاده  منابعی برخ
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ت
انواع ضرور

ضرورت ازلیه

ضرورت ذاتیه

(مشروطه عامه)ضرورت وصفیه 

وقتیه مطلقه

منتشره مطلقه

ضرورت بشرط محمول
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